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از فروش چیزهایی که 

درست کرده بودیم مقداری پول 

اضافه آورده‌ایم. با آن چه‌کار کنیم؟ 

 شیشه‌ی ساعت‌دیواری 
کلاس شکسته است. 

می‌توانیم یک ساعت‌دیواری 
یم.  جدید  بخر

یا اینکه برای میز معلّم یک 
یم. رومیزی بخر

پیشنهادهای خوبی 
است.رومیزی هم 

یباست ولی الان برای  ز
بازی به وسیله‌ی ورزشی 

یم. نیاز دار

 می‌توانیم شیشه‌ی 
ساعت‌دیواری را 

عوض کنیم.

 نفیسه نجفی قدسی         تصویرگر: نگین نقیهبهترين تصميم

ت ببرید.
ّ

دوست عزیزم! قصّه‌ی ما یک تجربه‌ی جدید را نشان می‌دهد. امیدوارم از دیدن و خواندن آن لذ
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انگشت‌هایم سعی کردند
با گِل برایم گُل بسازند

گُل هم نشد یک چیز ساده
یک خانه یا یک پل بسازند

گِل‌بازی
پاییز آمد توی جنگل
با لهجه‌ی بارانی خود

زیر درختان صنوبر
آماده‌ی اجرای خود شد

کم‌کم کتاب تازه‌اش را
پیش درختی پیر وا کرد
از برگ‌های رنگ‌رنگش

یک سرخ عنّابی جدا کرد

آرام آن را خط به خط خواند
همراه با موسیقی باد
پر بود از شعر و ترانه

با خاطراتی خرّم و شاد

چشمان جنگل گرم می‌شد
با قصّه و آهنگِ هوهو

جنگل به خواب خوش فرو رفت
با نم‌نمِ لالایی او

  زهرا شفیعی ینگابادی

پاییز
 تصویرگر: زهرا دفنوک

با دست گِل را ورز دادم
گرد و قلمبه قلقلی شد

پهن و کشیده، چاق و لاغر
یا گنده شد یا فسقلی شد

چیزی که آن‌ها خلق کردند
گُل، خانه یا پل هیچ‌یک نیست
ده پا، دو سر، شش دست دارد
اصلًا نمی‌دانم که آن چیست!

  خاتون حسنی
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یک غنچه‌ی تازه
آن شب شکوفا شد

از عطر او سرشار
دامان زهرا شد

در چشم پیغمبر
باران نم‌نم بود

در گریه‌‌اش انگار
یک راز مبهم بود

می‌گفت:»چیزی هست
در چشم این دختر

انگار می‌بینم 
یک باغ گل پرپر

یک خواهر غمگین
یک عمّه‌ی تنها

یک زن شبیه کوه
یک کوه پا برجا«

در دست او امّا
لبخند زد دختر

از خنده‌اش گل کرد
لبخند  پیغمبر

  اکرم السّادات هاشمی‌پور

با اینکه این خورشید و ماه
یک‌عالمه دور از هم‌اند

همکارهایی کهنه‌کار
در آسمان عالم‌اند

کاری که آن‌ها می‌کنند
جاریست چون آب روان
یک لحظه راکد می‌شدند

دنیای ما می‌شد خراب

هم، کارفرمایی بزرگ
دارند این همکارها

هم دقّت و فرمانبری
هم حوصله در کارها

نوبت به نوبت می‌رسند
هر یک جدا در یک مدار

یعنی که هَردَم‌بیل نیست
این عالم قانون‌مدار

  سمیّه  بابایی

تمام خوبی
از تو فقط این را شنیدم

در شهر سامرایی امّا
این اطّلاعات کمی است
یک قطره از دریای زیبا

گفتند خیلی خوب بودی
این هم تمام خوبی‌ات نیست

من بیشتر باید بدانم
این جمله‌ها کوتاه و کلّی‌ست

امّا خودم فهمیده‌ام که
هرچه بدانم باز بس نیست
مثل تو ای خورشید پر نور 

در سرزمین‌ها هیچ‌ کس نیست

خیلی دلم می‌خواست الان 
مثل کبوتر داشتم بال 

در صحن زیبای تو بودم
همراه زائرهای خوش‌حال 

 منیره سادات هاشمی
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مسابقه‌ی موشکی
دانش‌آموزان عزیز توجّه فرمایید! مسـابقه‌ی سازه‌ی موشکی 

برتر تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد. 
لطفاً گروه‌های شرکت‌کننده ...

صدای بلندگوها همه‌جا را پر کرده بود. امید برای نشـان‌دادن 
موشـک خود، سـر از پـا نمی‌شـناخت. جایزه‌ی سـه گروهی 

که اوّل می‌شدند، بازدید از پارک ملّی هوافضا بود. 
مهـراد نفس‌نفس‌زنـان، خـودش را بـه بقیّـه رسـاند و گفت: 
»بچّه‌ها اسـم گروهمان را روی موشـک نزدیـم.« امید خندید 
و گفت: »همه می‌دانند که اسـم گروه ما»سـفیر امید« اسـت. 
یادتـان نـرود مخـزن موشـک را پـر از جوش شـیرین کنید.« 
حامـد گفـت: »راسـتش خیلـی دوسـت دارم موشـک گـروه 
شـهید طهرانی مقدّم را ببینم. همه می‌گویند کارشـان از همه 
پیشـرفته‌تر اسـت. آخر، پدر حسـن که مهندس هوافضاست 

به گروهشان کمک می‌کند.«
 آقـای صادقـی، معلّـم علـوم مدرسـه، در حالـی کـه صدای 
حامـد را می‌شـنید وارد کلاس شـد و گفـت: »مهم نیسـت 
موشـک کـدام گـروه پیشـرفته‌تر اسـت، مهم این اسـت که 

همه‌ی شما تلاش کردید مهندس موشک‌ساز شوید.«
 همـه‌ی بچّه‌ها خندیدند. امیرحسـین که مغز متفکّر گـروه ۶۵۵ 
بود گفت: »آقا! کشـور ما می‌تواند موشـک بسازد یا از کشورهای 
پیشـرفته می‌خرد؟« حامد گفت: »مگر نشـنیده‌ای که ایران جزو 

۱۰ کشور برتر دنیا در ساخت موشک و ماهواره است؟«
آقـای صادقـی گفـت: »امـروز بعـد از مسـابقه در نمایشـگاه 
دسـتاوردهای علمی مدرسـه از تلاش‌های بی‌وقفـه‌ی پدر علم 
موشـکی ایران و مسـیر دستیابی به پیشـرفت موشکی کشور 
عزیزمـان، برایتـان خواهـم گفـت.« امیرحسـین بـا ناراحتـی 

گفـت: »اگـر مـا در سـال ۶۶ هـم جـزو کشـورهای پیشـرفته‌ی 
 ۶۵۵IR موشـکی بودیم، ناو آمریـکا جرئت نمی‌کرد هواپیمـای

را با موشک بزند و پدربزرگ من الان زنده بود!«
آقـای صادقی پس از تقدیر از تلاش دانش‌آموزان شـرکت‌کننده 
در مسـابقه و گرامیداشـت نام و یاد شهید حسن طهرانی مقدّم، 
پـدر علـم موشـکی ایـران، گفـت: »چهـل سـال پیـش در زمان 
جنگ تحمیلی، هنگامی که پدران و مادران شـما خیلی کوچک 
بودنـد، تـوان نظامـی ایـران خیلـی پایین بـود و مـا  بازحمت 
موشـک‌های خود را از کشـورهای دیگر می‌خریدیم، تا اینکه در 
سـال ۱۳۶۳ عدّه‌ای از جوانان غیور کشـورمان با مدیریت شـهید 
حسـن طهرانـی مقـدّم کار تحقیـق و سـاخت موشـک را آغـاز 

کردند و در این مسیر، پیشرفت فوق‌العادّه‌ای داشتند. 
سـجّیل نخسـتین موشـک دوربُرد با سـوخت جامد بود که در 
سـال ۱۳۸۷ بـا موفّقیّت آزمایش شـد. بُـردِ بالا و توان سـجّیل 
بـه قـدری زیاد بـود کـه ردیابـی آن بـرای دسـتگاه‌های ردیاب 
آمریکایـی و اسـرائیلی مشـکل بـود. بعـد از آن، موشـک‌های 
عاشـورا، خرّمشـهر، خلیج‌فارس و موشـک کروز قـادر یکی پس 
از دیگـری بـه میـدان آمدنـد و چشـم‌های جهانیـان را خیـره 
کردنـد. ایـن رونـد پیشـرفت همچنـان ادامـه دارد و موشـک 
برین‌صوت )هایپرسـونیک( فتّاح جدیدترین دستاورد راهبردی 
نیروی هوافضای سـپاه اسـت که هـزار و ۴۰۰ کیلومتر بـرد دارد 
و قـادر اسـت از تمامـی سـامانه‌های سـپر دفاع موشـکی عبور 
کنـد. ایـن موشـک جـزو جدیدتریـن تسـلیحات و تجهیـزات 
نظامـی دنیاسـت. مـا بـه داشـتن چنیـن دانشـمندانی افتخار 
می‌کنیـم که بـا تلاش‌هـای شـبانه‌روزی و فـداکاری توانسـتند 

ایران را در سطح پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا قرار دهند. 

  ریحانه بهبودی
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 فرزانه فراهانیخب به من چه!
 تصویرگر:  فائزه حاجی اسماعیلی

از مدرسـه کـه بـه خانـه آمـدم، پریـدم تـوی بغـل مامـان و 
بوسیدمش.

مامـان بـا خنده گفـت: »نه به دیـروزت که با اخـم آمدی، نه 
به امروزت.«

گفتم: »آخر امروز خب‌به‌من‌چه‌هایم را دور ریختم.«
مامان صورتم را بوسـید و گفت: »درسـت متوجّه نمی‌شوم. 

تعریف کن ببینم چی شده.«
گفتـم: »اوّل بگویـم چـرا دیروز اخمو بـودم؛ دیـروز توی دلم 

گفته بودم خب به من چه!«
قورمه‌سـبزی خوش‌مـزه‌ی مامـان را بـو کشـیدم و ادامـه 
دادم: »صبـح بـه شـما گفتـم دلـم قورمه‌سـبزی می‌خواهد. 

شما توی دلتان نگفتید خب به من چه! گفتید؟«
مامان خورشت را هم زد و گفت: »خب معلوم است که نگفتم.«

گفتـم: »امّا من دیروز سـر جلسـه‌ی امتحان، وقتـی خودکار 
لیلی تمام شـد، خـودکار اضافـه‌ام را به او نـدادم و توی دلم 
ادامـه دادم »خـب بـه من چـه! می‌خواسـت یک خـودکار 
اضافـه بـا خـودش بیـاورد!«. زنگ بعـد، یکی از سـؤال‌های 
ریاضـی را کـه معلّـم درس داد، یـاد نگرفتـم. امّا لیلـی آن را 

خیلی خوب به من یاد داد. 
بـه خاطـر همیـن، عـذاب وجـدان گرفتـم و حالم بد شـد.« 
سـرم را پاییـن انداختـم و گفتم: »آخر او هم مثل شـما توی 

دلـش نگفتـه بـود خـب بـه مـن چـه! راسـتش خیلی 
خجالت کشیدم.«

مامـان میـز ناهـار را چیـد و پرسـید: »و امـروز چه‌کارهایی 
کردی؟«

سـرم را بـالا گرفتـم و گفتـم: »و امّـا امـروز. امـروز بـه مریم 
کمـک کردم کاردسـتی‌اش را کامل کند، بـه یاس کمک کردم 
درس جدیـد علـوم را یـاد بگیـرد، و بـه یکـی از بچّه‌هـای 
پایـه‌ی اوّل هـم کمک کردم وسـایلش را کـه از توی کیفش 
بیـرون ریختـه بـود جمـع کنـد. از لیلی هـم بـرای ماجرای 

دیروز عذرخواهی کردم.«
دسـت‌ و صورتـم را شسـتم. قورمه‌سـبزی مامان جـا افتاده 

بود. امّا هنوز یک خب‌به‌من‌چه از دیروز جا مانده بود. 
ناهـار را کـه خوردیـم، آن "خب‌به‌من‌چـه" را هـم دور ریختم 

و گفتم: »امروز ظرف‌های ناهار را من می‌شویَم!«

مامان با لبخند نگاهم کرد و چیزی نگفت.

امام حسن عسکری ؟ع؟ 

می‌فرمایند: »دو خصلت است که بالاتر از 

آن وجود ندارد؛ ایمان به خدا و 

نفع‌رساندن به مردم.«

منبع: بحارالانوار، ج 78
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گروه »حاما« 
به نجات کره‌ی زمین می‌آید!

 علی زراندوز 
  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

آشـپزخانه‌ی  روی  را  حفاظتـی‌اش  چتـر  اوّلیـن  گروهشـان 

زن‌دایی‌زینـب پهن کرد! وقتـی زن‌دایی‌زینب، به صحبت‌های 

تلفنـی‌اش بـا زهرا خانـم )مادر حلمـا و صدرا( پایـان داد، دید 

اعضـای گـروه »حاما« دست‌به‌سـینه مقابلش ایسـتاده‌اند. با 

تعجّب پرسید: »درس‌خواندنتان به همین زودی تمام شد؟« 

حفظ منابع انرژی کره‌ی زمین، برای مدّتی متوقف کرده‌ایم.«حلمـا گفت: »نـه زن‌دایـی. درس‌خواندن را با هـدف کمک به 

حلما، صدرا و پسردایی‌هایشان بودند. حفاظـت از منابـع انـرژی( تشـکیل شـد. اعضـای آن، دهیـم!« کمی بعد، گـروه »حاما« )کوتاه‌شـده‌ی عبارتِ مـا هـم، گروهی بـرای حافظت از منابع انرژی تشـکیل یکدفعه حلما پیشـنهاد داد: »راسـتی بچّه‌هـا، ای‌کاش پسردایی‌هایشـان را بـه آن‌هـا آمـوزش می‌دادنـد کـه مفهـوم »حفاظـت از منابـع انـرژی« از کتـاب علـوم ماجـرا زمانـی شـروع شـد کـه صـدرا و حلمـا داشـتند سـپرده می‌شـود. ایـن بـار هـم دقیقـاً همان‌طور شـد؛  از کتاب درسـی پرت، و درس‌خواندن کاملًا به فراموشی نمی‌شـود، چـون هـر بار، حـواس بچّه‌ها بـه موضوعی البتّـه ایـن کمک‌هـای درسـی هیچ‌وقـت کامـل انجام پسردایی‌هایشان به آن‌ها کمک می‌کنند. صـــدرا و حلمـــا گاهی‌وقت‌هـــا در درس‌هـــای 

صـدرا پرسـید: »ببخشـید، شـما الان به مامان مـن گفتید برای 

اینکه خورشت جا بیفتد، چه‌کار می‌کنید؟« 

ظهر روز بعد با شعله‌ی کم بپزد و حسابی جا بیفتد.« بـود، گفـت: »خورشـتم را شـب بـار می‌کنم ومـی گـذارم که تا زن‌دایی‌زینـب کـه از علاقـه‌ی بچّه‌ها به آشـپزی تعجّـب کرده 

اعضـای گـروه »حاما« بـه نوبـت بـرای زن‌دایی‌زینب توضیـح دادند که 

ایـن کار باعث هدررفتن گاز می‌شـود چـرا که گاز، از منابع مهـمّ انرژی در 

کره‌ی زمین است و نباید برای جاافتادن خورشت‌ها تلف شود! 

در بخش قصّه‌درس 
به محتواهای زير از 

كتاب‌های درسی 
دوره‌ی دوّم ابتدايی به 

طور كاربردی اشاره شده 
است: فارسی پايه‌ی 

پنجم، علوم پايه‌ی 
چهارم، فارسی پايه‌ی 
ششم، كار و فنّاوری 

پايه‌ی ششم.
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گروه »حاما« 
به نجات کره‌ی زمین می‌آید!

پیشنهاد:  شما دوستان هم می‌توانید مثل گروه »حاما« 
فهرستی از موارد صحیح صرفه‌جویی در مصرف انرژی در 

خانه و مدرسه را تهیّه کنید.

زن‌دایی‌زینـب بـه اصـرار بچّه‌هـا قبول کـرد که تـا زمانی 

کـه خطـر کمبـود منابـع انـرژی، کـره‌ی زمیـن را تهدیـد 

می‌کنـد، به‌جـای خورشـت‌های خوش‌مـزه‌ای کـه نیاز به 

جاافتـادن دارنـد، غذاهایـی بپـزد کـه برای پختشـان، به 

انرژی گاز زیادی لازم نباشد. 

محسوب می‌شد، ماشین فرسوده‌ی باباحسین بود. مـورد بعـدی که واقعـاً معضلـی در هدررفتن منابـع انرژی 

ماشـین او، هـم بنزیـن زیـادی مصـرف می‌کـرد و هـم دود خاطرات زیادی با آن داشـت، محال بود دسـت از آن بردارد. باباحسـین ماشـین قدیمی و فرسـوده‌ای داشـت. امّا چون 
زیادی بیرون می‌داد.

در جلسـه‌ای کـه اعضـای گروه »حاما« بـا او برگـزار کردند، قرار 

شـد حالا که بابابـزرگ ماشـین قدیمی‌اش را عـوض نمی‌کند، 

حدّاقـل قـول بدهـد بـرای حفاظـت از منابـع و هـوای کره‌ی 

زمین، دیگر با ماشـینش به صورت تک‌سرنشـین در خیابان‌ها 

تـردد نکنـد و اگر خواسـت برای انجام کاری با ماشـینش 

بیـرون بـرود، حتمـاً چند نفـر از فامیل یا اهـل محل را 

هـم در راه بـه مقاصدشـان برسـاند. روز کـه داشـت به 

پایـان می‌رسـید، گـروه »حاما« گمـان می‌کردنـد کره‌ی 

زمیـن را نجـات داده‌انـد، ولـی فـردای آن روز معلـوم شـد 

خودشان را گرفتار دردسرهای تازه‌ای کرده‌اند! 

آن‌ها فکر نمی‌کردند غذاهایی مثل نیمـرو و نان 

و پنیر و خیار و گوجه قرار است جایگزین غذاهای 

خوش‌مـزه‌ی زن‌دایی‌زینـب و مامان‌زهـرا شـود! 

پلیس هم ماشـین باباحسـین را بـه خاطر بالا 

بـودن تعداد سرنشـین‌هایش توقیـف، و به دلیل 

آلایندگی زیادش به پارکینگ منتقل کرد. 

دیگـر سـوخت کمتـری هـدر می‌رفـت و احتمـالًا محیط پنهان کند، چون ماشـین حسابی فرسوده شـده بود. حالا خوش‌حالـی‌اش را از توقیف‌شـدن ماشـین باباحسـین دارنـد، از زودپـز اسـتفاده کنند. البتّه هیچ‌کس نتوانسـت هـدر ندادن انرژی در پختـن غذاهایی که نیاز به جاافتادن خانواده برگزار شـد. آن‌ها پیشـنهاد دادند که مادرها، برای جلسـه‌ی بعدی گـروه »حاما« با حضور همـه‌ی اعضای دو 
زیست، چندصد سال بیشتر سالم می‌ماند! 

در نهایـت باباحسـین هـم بعـد از کلّـی بحـث‌ و هشـدار 

درمـورد اهمّیّـت نگهداری صحیح کره‌ی زمیـن برای نوه‌‌ها 

و نتیجه‌های حلما و صـدرا، قول داد برای رفت‌وآمدهایش 

یـک موتورسـیکلت برقـی، کـه هیچ‌گونـه آلودگـی تولید 

نمی‌کنـد، بخرد و ماشـینش را هم پـس از تحویل‌گرفتن و 

رفع ایراد، به یک موزه اهدا کند!
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مربّای آلبالو، جانشین امپراتور 
ه! 

ّ
و گربه های محـل

صدرا و حلما مشغول تماشای تلویزیون بودند که زن‌دایی‌زینب 
و پسرهایش به خانه‌ی آن‌ها آمدند. 

مامان‌زهـرا تصمیـم داشـت بـا آن مربّا، کیـک مربّایی 
خوش‌مزه‌ای را برای تولّد بابامرتضی درست کند. 

وقتی او و زن‌دایی و حسنا از خانه بیرون رفتند، مادربزرگ 

هـم رفـت کمـی بخوابـد. بچّه‌هـا با هـم به ایـن نتیجه 

رسـیدند که اتّفاقـاً مربّای آلبالـوی داغ خیلی خوش‌مزه‌تر 

از مربّـای آلبالوی سـرد اسـت! بنابراین، آن‌ها بـا روی هم 

چیـدن چنـد چیـز و فرسـتادن صدرا بـالای آن‌ها، سـعی 

کردنـد به هدفشـان کـه مربّا بود برسـند؛ آن‌ها رسـیدند 

امّـا چـون شیشـه‌ی مربّـا واقعـاً داغ بـود، از دسـت‌های 

صدرا رها شد و کف آشپزخانه افتاد و شکست. 

اینطـوری کردنـد گربـه‌ای را بـا یـک طعمـه به هـم کنند. امیرعلی و امیرحسـین پیشـنهاد دلیلـی بـرای شکسـتن شیشـه‌ی مربّا سـر بچّه‌هـا تا بیـدار شـدنش فرصت داشـتند سمعکش را موقع استراحت از گوشش در‌آورد، خوش‌بختانـه چـون مادربزرگ عادت داشـت  و  بکشـند  آشـپزخانه 
افتـادن و شکسـتن شیشـه‌ی 

مربّا را گردن گربه بیندازند.

زن‌دایـی‌ امیرعلی و امیرحسـین را بـه مادربزرگ‌طیّبه سـپرد و 
خیلـی سـریع بـا مامان‌زهـرا و حسـناکوچولو، بـرای خریـد از 
خانـه بیـرون رفـت. مامان‌زهرا قبـل از رفتن، شیشـه‌ی مربّای 
آلبالویـی را که زن‌دایی‌زینب آورده بود، بالای یخچال گذاشـت 
و به بچّه‌ها گفت به آن دسـت نزنند چون تازه درسـت شـده 

بود و هنوز حرارت داشت. 
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پیشنهاد: 
آن‌ها با هم قرار گذاشتند هر بار كه در موقعيت سخت، 
راست گفتند، خاطره‌ی آن را داخل يک برگه بنويسند و 
داخل گلدان بيندازند. آن‌ها می‌خواهند بعد از مدتی 

برگه‌ها را به يک دفتر خاطرات تبديل كنند.

می‌کـرد کـه شیشـه‌های سـاختمان می‌لرزیـد، چه او بعضی‌وقت‌هـا صدای تلویزیونـش را آن‌قدر زیاد را گردن همسـایه‌ی طبقه‌ی بالا هـم بیندازند. چون امّـا صدرا و حلمـا فکر کردند که می‌شـود این اتّفاق  
برسد به یک شیشه‌ی ظریف مربّا!

 بچّه‌هـا که تازه پـی برده بودند راسـت‌گویی 

چـه فایده‌هایی دارد، تصمیم گرفتنـد در مورد 

این اتّفاق راست‌گو باشند. 

کمی بعـد، مامان‌زهـرا و زن‌دایی‌زینب 
بـه خانـه برگشـتند. وقتـی مامان‌زهرا 
فهمیـد بچّه‌ها شیشـه‌ی مربّایـی را که 
بـرای درسـت‌کردن کیـک تولّـد کنـار 
گذاشـته بـود شکسـته‌اند، حسـابی از 
کـوره در رفـت. او حتّـی می‌خواسـت 
بـا  ماجـرا  امّـا  کنـد.  تنبیـه  را  آن‌هـا 
شیشـه‌ی کوچـک مربّـای آلبالویـی که 
گنجـه‌ی مخفـی  داخـل  از  مادربـزرگ 

اتاقش بیرون آورد، ختم به خیر شد. 

بچّه‌هـا آن‌قدر غرق در سـبک 
و سـنگین کردن داستان‌هایشان 

بودنـد کـه متوجّه نشـدند خیلی‌وقت 
اسـت مادربزرگ با سمعک روشن، کنار آشپزخانه 

ایسـتاده و بـه حرف‌هـای آن‌هـا گـوش می‌دهـد. مادربـزرگ بـا 
خوش‌رویـی به صـدرا و حلما گفت اگـر آن‌ها داسـتان گلدان خالی 

را، که در گذشـته در کتاب فارسـی پایه‌ی پنجم خوانده بودند به خاطر 
داشـتند، هیچ‌وقـت حاضر نبودند بـرای هر موضوعـی دروغ بگویند. 

امیرعلی و امیرحسـین با کنجکاوی پرسـیدند: »داستان گلدان خالی؟« 
مادربزرگ داستان را برایشان تعریف کرد.

»در روزگاران قدیـم، در کشـور چیـن، پسـری بـه نـام پینـگ، زندگـی 
می‌کـرد. روزی امپراتـور پیر آن سـرزمین، بذرهای نوعـی گل را به مردم 
داد و گفـت هـر کـس بتوانـد بـذر را بهتـر پـرورش دهد، جانشـین او 
خواهـد شـد. وقتـی پینگ دانه‌هـا را کاشـت، چیزی در گلدانش سـبز 
نشـد. مهلتـی کـه برای پـرورش بذر بـه مردم داده شـده بود بـه پایان 
رسـید و همـه گلدان‌هایشـان را آوردنـد. امپراتـور به گلدان‌هـای پر از 
گلـی کـه مـردم آورده بودنـد توجّهی نکرد و سـراغ گلـدان خالی پینگ 
رفـت و بـا صـدای بلند گفت: »من جانشـین خـودم را انتخـاب کردم. 
نمی‌دانـم شـما این گل‌هـا را از کجا آوردیـد؛ چون دانه‌هایـی را که من 

به شما داده بودم، پخته بود و امکان نداشت سبز شوند!«
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آرد گنـدم ................................ دو و نیـم لیـوان

لیـوان سـوم  یـک   .................................... شـیر 

شـکر ................................................ یـک لیـوان

روغن مایع ............................... سه‌چهارم لیوان

بیکینـگ پـودر ..................... دو قاشـق غذاخوری

وانیـل ............................ نـوک قاشـق چای‌خوری

تخم‌مرغ ............................................ چهار عدد

چه چیزهایی لازم داریم؟

چطور درست کنیم؟

 عاطفه آبائیکیک آلبالو

تخم‌مرغ‌هـا را در ظرفی می‌شـکنیم. تخم‌مـرغ، وانیل و 

شـکر را بـه مدت پنـج دقیقه با هم‌زن مخلـوط می‌کنیم 

تا کرم‌رنگ شود.

شـیر و روغن مایـع را به مواد اضافه می‌کنیم و با قاشـق 

به آرامی هم می‌زنیم.

آرد را کـه بـا بیکینـگ پودر مخلـوط و الک کرده‌ایـم، در دو یا 

سه مرحله به آرامی به مواد اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

ایـن کیـک را می‌تـوان هـم بـا تاوَن)فر( پخـت و هم با 

قابلمه. ما امروز تصمیم داریم آن را با قابلمه بپزیم.

کـف و دیـواره‌ی قابلمه را چرب می‌کنیم و نیمـی از مواد را 

درون آن می‌ریزیـم. آلبالوهـا را روی مـواد پخش می‌کنیم 

و نیم دیگر مواد را هم روی آن‌ها می‌ریزیم.

روی آلبالوهـا کمـی آرد می‌زنیم تا بین مـواد بمانند و به 

کف قابلمه نروند. 

قابلمـه را روی حرارت ملایم اجـاق گاز می‌گذاریم و اجازه 

می‌دهیم کیک به مدّت 40 دقیقه بپزد.

                                                                  نوش جان!

می‌توانی با پویش این رمزینه‌ی روش 
پختن این کیک  خوش‌مزه را ببینی.
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آشنایی با مشاغل روستایی
معلـوم بود مادربزرگ دلش بـرای جمعه‌بازارهای 

شـلوغ و پرهیجـان روستایشـان تنـگ شـده! از 

پنجـره بـه هـوای آلـوده‌ی شـهر کـه منظـره‌ی 

کوه‌هـای دوردسـت را تیـره و تـار کـرده بـود، 

نگاهـی انداخت و آهی کشـید. بابا حسـین که 

کارمنـد بازنشسـته‌ی اداره‌ی آمار بـود، بلافاصله 

آمـاری در ایـن بـاره بـه ذهنـش رسـید: »طبـق 

بـرآورد مرکز آمـار ایران، در سـال 1400، شـاغلان 

ثابـت در بخش کشـاورزی روسـتاها ۱۶.۳ درصد 

از کلّ شاغلان کشور را تشکیل می‌دادند.«

را هم ارتقا بدهی، بیا پیش این‌جانب!«»راسـتی! اگر در آینده خواسـتی حافظـه‌ی کندوهایت دیگـرش که می‌خواسـت مهنـدس رایانه شـود، گفت: زدنـد، بـرای مـداوا بیایـی پیـش خـودم!« دوسـت صـدرا گفـت: »ولـی یادت باشـد اگـر زنبورها نیشـت انشـای خـود نوشـته بـود می‌خواهـد دکتـر شـود، به انتخابـی او کردنـد. یکـی از هم‌کلاسـی‌هایش کـه در ایـده‌ی صدرا شـروع به خنده و شـوخی درمورد شـغل خود و چه‌بسـا ایران شـود. بچّه‌های کلاس با شـنیدن راه‌انـدازی کنـد و بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی عسـل شـهر دارد در آینده در روستایشـان، یک مرکز پرورش عسـل صدرا انشـایش را سـر کلاس خواند و گفت که تصمیم 

 وقتی صدرا حرف‌های هم‌کلاسـی‌هایش را در جلسـه‌‌ی 

خانوادگـیِ مخصوصِ این موضـوع تعریف کرد، همگی 

حسـابی خندیدنـد و ایـن باعـث شـد صـدرا عصبانی 

شـود و بگویـد تا وقتـی به بچّه‌هـای کلاس ثابت نکند 

که چه شـغل‌های جذّابی در روسـتاها وجود دارد، سراغ 

بازی‌هـای رایانه‌ای نخواهد رفت. اینجـا بود که اعضای 

خانواده متوجّه شـدند تصمیم صدرا واقعاً جدی اسـت. 

حلمـا ‌که سـعی می‌کرد با یـادآوری حرف‌های دوسـتان 

صـدرا، خنـده‌اش نگیـرد، پرسـید: »خـب، حـالا چطور 

می‌خواهی به این هدفت برسی؟« 

بـه  را  لبخنـدش  درحالی‌کـه  مادربزرگ‌طیّبـه 
زحمـت پنهـان می‌کـرد، گفـت: »بایـد بـرای 
معرّفـی شـغل‌هایی کـه در روسـتایمان داریم، 
نمایشـگاهی در مدرسـه‌ی صـدرا برپـا کنیـم؛ 

چیزی مثل جمعه‌بازارهای روستای خودمان.« 

مامان‌زهرا و زن‌دایی‌زینب هم گفتند فیلم مسـتندی 

را درمـورد تولیـد صنایع دسـتی و لباس‌هـای محلّی 

روستایشـان که از شـبکه‌ی مسـتند هم پخش شـد، 

به صدرا خواهند داد تا او در مدرسه نمایش بدهد.
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پیشنهاد اوّل: 
بچّه‌های عزیز، شما هم می‌توانید مثل صدرا و حلما، درباره‌ی 

یکی از مشاغل روستایی تحقیق کنید و اطّلاعات خود را با 
دوستانتان در میان بگذارید.

پیشنهاد دوّم: 
دوستان عزیز، برای کشف لذّت تولید یک محصول، می‌توانید 

در خانه و به کمک بزرگ‌ترها مقداری کاغذ بازیافتی تولید 
کنید. روش تولید کاغذ بازیافتی،  در کتاب علوم پایه‌ی 

ششم و البتّه در اینترنت در دسترس است.

او گفـت مـرغ دوسـت داشـتنی‌اش )کاکلـی( را بـه 
مدرسـه‌ی صـدرا می‌فرسـتد تـا بچّه‌هـا از نزدیـک بـا 
شـغل پـرورش حیوانـات مفیـد در روسـتا و خـود این 
حیوانات مفید و البتـه تخم‌مرغ‌های محلی خوش‌مزه، 
آشـنا شـوند. البته مادربـزرگ در ادامه تأکیـد کرد، چون 
کاکلـی روحیـه و پَر و بـال حساسـی دارد، بابای حلما و 
صـدرا، یعنـی آقـا مرتضـی، بایـد او را از در لانه‌ی محل 
سـکونتش در روسـتا سـوار ماشـین کند و به مدرسه‌ی 
صـدرا ببـرد و بعد از پایـان برنامه هم بلافاصلـه او را به 
لانـه‌اش در روسـتا برگردانـد. تـازه، کاکلـی طبـق عادت 

باید، روی صندلی جلوی ماشین  بنشیند! 

قیافـه‌ی آقا مرتضی در حالی‌که تصـوّر می‌کرد کاکلی 
را روی صندلـی جلوی ماشـینش بـا آن روکش نویی 
کـه تـازه برایـش خریـده بـود، نشـانده و راننـده‌ی 

شخصی رفت و برگشت او شده، واقعاً دیدنی بود!

سرانجام این نمایشـگاه خاص با تلاش‌ همه‌ی اعضای 

خانواده و البتّه همکاری اولیای مدرسه‌ی صدرا به‌خوبی 

برگزار شد. هم‌کلاسـی‌های صدرا با شغل‌های روستایی 

زیادی آشنا شدند. حتّی بعضی از آن‌ها تصمیم گرفتند 

در آینـده سـراغ بعضـی از ایـن شـغل‌های خلّقانـه و 

جذّاب بروند. 

دایی‌جـواد هـم گفـت، از یکی از دوسـتانش که در روسـتایی 

نزدیک روسـتای آن‌هـا، در کار پرورش گیاهان دارویی اسـت، 

در خواسـت خواهـد کـرد بـه مدرسـه‌ی صـدرا بیایـد و برای 

دوسـتان او دربـاره‌ی پـرورش و مصـرف گیاهـان دارویـی 

توضیحاتـی بدهد. دایی‌جـواد می‌گفت او می‌توانـد با دادن 

یک لیوان دمنوش اسـطوخودوس، یا سـنبل‌الطّیب یا بابونه 

بـه بچّه‌هـا، روح و جسمشـان را آرام کنـد و نظـر آن‌هـا را 

درمورد شغل‌های روستایی تغییر دهد!  

بهترین بخش نمایشگاه ، پیشنهاد مادربزرگ‌طیّبه بود. طبیعـی و غیرکارخانـه‌ای را بچشـند! البتّه بـه نظر همه، را هـم بـه آنجـا بیاورد تـا بچّه‌ها مـزه‌ی ماسـت و پنیر درباره‌ی این شـغل توضیح بدهد و کمی از محصولاتش خواهـش خواهـد کـرد به مدرسـه بیاید و بـرای بچّه‌ها روسـتای خودشـان، فراورده‌هـای لبنـی تولیـد می‌کنـد باباحسـین هـم گفـت: »از یکـی از دوسـتانش کـه در 
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سپس پوست 

تخم‌مرغ‌ها را طبق 

رنگ‌های طرحتان 

رنگ‌آمیزی و صبر 

کنید تا کاملًا خشک 

شوند.

کمی چسب چوب روی بخشی از  طرح بریزید و پخش 

کنید. حالا تکّه‌های پوست تخم مرغ را نزدیک هم 

بچسبانید. این کار را با حوصله و دقّت انجام دهید. کلّ 

طرح را با پوست تخم مرغ بپوشانید.) چسب چوب پس از 

خشک شدن بی‌رنگ می شود.(

در پایان، طرح را با  یک قاب )کادر( مقوّایی

)با رنگ متفاوت( قاب کنید.

1

ابتدا طرح مورد نظرتان را روی مقوّا بکشید. سپس با مدادرنگی 

آن را رنگ آمیزی کنید. 

توجّه کنید که حتماً از مقوّا استفاده کنید. چون اگر روی کاغذ 

نازک‌تر این کار را انجام دهید ممکن است چسب چوب باعث 

باز شدن بافت کاغذ شود.

  نرگس جلیل نژادتابلوی پوست تخم‌مرغی

چه چیزی لازم است؟

چه کار باید بکنیم؟

  مقوّا    پوست تخم مرغ 
 چسب چوب    مدادرنگی

  آبرنگ یا گواش

2

3

 صنایع دستی اســت که در آن قطعه‌های کوچک کاشــی، چوب، فلز و ... را بر اســاس طرح و نقشــه‌ی قبلی،  ق‌کاری یکی از مُعَرَّ
 برای تزیین وســایل چوبی به 

ً
در کنار هم روی یک ســطح می‌چســبانند. در ایران،  هنر معرّق کاری ســابقه‌ی طولانی دارد و غالبا

کار می رود. برای معرّق چوب،  از چوب درختان گلابی،  ســنجد، توت و ... که هر کدام رنگ خاصّ خود را دارند اســتفاده می شــود. 
این هنر هنوز هم مورد توجّه بســیاری از علاقه مندان اســت و هنرمندان زیادی به تولید آثار معرّق مشــغول‌اند.

شــاید جالب باشــد بدانید، هنر معرّق را با پوســت 
تخم‌مــرغ هــم می‌توان انجام داد. چطور؟ 

4
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نقشه‌ی گنج 

*  منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 268

باباحسین!عجیب 

مادربزرگ‌طیّبـه گفـت: »من می‌گویم بـا دادن یک غذای 

تنـد بـه او، کاری کنیـم دهانش آن‌قدر بسـوزد که تا چند 

روز نتواند حرف بزند!« 

پیشنهاد خشـن و ترسـناک مادربزرگ‌طیّبه 

بلافاصله رد شد.

مامان‌زهـرا یـک نکتـه و پیشـنهاد روان‌شناسـانه داد و 

گفـت: »نوجوانانـی که زیـاد حـرف می‌زنند، معمـولًا نیاز 

بـه توجّـه دارند. اگر بیشـتر بـه او توجّه کنیـم، می‌توانیم 

این نیاز او را از بین ببریم و این‌جوری کم‌حرفش کنیم.« 

حلما عواقب این روش روان‌شناسـانه را به مادرش گوشزد 

کـرد و گفـت: »حـالا اگر این آقـا ایمان از توجّه خوشـش 

آمد و برای جلب توجّه بیشتر، بیشتر حرف زد چه؟« 

شـده‌ بودند او بسیار پر‌حرف است و دوسـت دارد از خاطرات معضلی عجیب تبدیل شـده بود. میزبان‌هـای ایمان متوجّه یعنـی زن‌دایـیِ حلمـا و صـدرا فرسـتاده بـود. این ماجـرا به بیمارسـتان برود. به همین دلیل، ایمان را به منزل خواهرش، ایمـان مجبـور بود برای پرسـتاری از شـوهرش چنـد روزی به در درگیـری با شـکارچیان غیرقانونی، زخمی شـده بـود. مادر حلمـا بـود. پـدر ایمان جنگل‌بان بـود و چند روز پیـش از آن، کـه ایمـان نام داشـت. ایمان تقریباً هم‌سـن‌ و‌ سـال صدرا و موضوع جلسـه کسـی نبـود جز پسـر خواهـر زن‌دایی‌زینب 
جنگل‌بانی‌های پدرش و خودش برای بقیّه حرف بزند. 

باباحسـین که مشـغول ورق‌زدن کتاب فارسی پایه‌ی ششم 

یکـی از بچّه‌هـای جلسـه‌ی تفسـیر قـرآن بـود، ناگهـان 

چشـمش به صفحـه‌ای خیـره ماند و کمـی بعد فریـاد زد: 

»یافتم!« گویا بابا‌حسـین یک نقشـه‌ی گنج پیـدا کرده بود، 

چـون فـردای آن روز صـدرا، حاج‌آقا تهرانی و ایمـان را برای 

پیدا کردن گنج به کوهنوردی برد.  اوّلیـن روزی کـه او بـه خانه‌ی دایی‌جـواد آمده بـود، آن‌قدر 

حـرف زد که همـه‌ی اعضای خانواده در حال گـوش دادن به 

حرف‌هـای او خوابشـان بـرد. صبح که شـد و همگی چشـم 

بـاز کردند، دیدند ایمان زودتر بیدار شـده و بـه آن‌ها زل زده 

تـا ببینـد کِی از خـواب بیدار می‌شـوند تـا بقیّـه‌ی خاطرات 

دیشـب را ادامه دهـد! کم‌کم پرحرفی‌های ایمان دردسرسـاز 

شـد و خانواده‌هـا تصمیـم گرفتنـد جلسـه‌ای در ایـن مورد 

ترتیـب دهنـد. حاج‌آقـا تهرانـی جلسـه را با ایـن حدیث از 

حضـرت علـی)ع( آغـاز کـرد کـه: »سـخن مانند داروسـت، 

اندکش مفید و زیادش کشنده است.« *

صـدرا گفت: »پس لطفـاً تا این آقا ایمان، پسـردایی‌های 

مرا نکشته، راه‌حلّی برای کم‌حرف‌کردنش پیدا کنید!«

زن‌دایی‌زینـب در طبقـه‌ی بـالا آن‌ها را مشـغول نگه داشـته 

بـود تـا بـرای جلسـه‌ای که طبقـه‌ی پاییـن در جریـان بود، 

مشکلی ایجاد نکنند! 

وقتی برنامه‌ی تفسـیر قرآن حاج‌آقا تهرانی در منزل دایی‌جواد 
تمام شـد، اعضـای خانواده‌هـای دایی‌جواد و بابـا مرتضی که 
عبـارت بودنـد از: دایی‌جـواد، بابامرتضـی، مامان‌زهـرا، بابـا 
حسـین، مادر‌بزرگ‌طیّبه، حلما و صدرا، جلسـه‌ای را به‌همراهی 
حاج‌آقـا تهرانـی )کـه افتخـار حضـور داده بـود( برگـزار کردند. 
البتّـه این جلسـه سـه تا غایـب هـم داشـت؛ زن‌دایی‌زینب و 

پسرهایش امیرعلی و امیرحسین. 
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پیشنهاد  اوّل: 
پس از این ماجرا، صدرا و حلما تصمیم گرفتند صفت‌های اخلاقی‌ای 

که دیگران را می‌آزارَد یا خوش‌حال می‌کند، در دو ستون جدا 
بنویسند و درباره‌ی این صفت‌های خوب و بد با هم گفت‌وگو 

کنند. شما دوستان عزیز هم می‌توانید یکی از این جدول‌ها تهیّه 
و با اعضای خانواده درباره‌‌ی آن، گفت‌وگو کنید. 

پیشنهاد دوّم: 
شما دوستان می‌توانید با کمی جست‌وجو، شعرهای دیگری هم 

پیدا کنید که در آن‌ها به یک صفت اخلاقی خوب یا بد اشاره 
شده باشد )مثل این بیت سعدی: قناعت توانگر کند مرد را / خبر 

کن حریص جهانگرد را(.
*  شاعر : نظامی گنجوی

تیـم کوهنوردی و گنج‌یابی باباحسـین، 

پـس از مدّتی وارد یکی از اسـتراحتگاه‌های 

بین‌راهـی شـد تـا ایمـان کـه آن‌همـه آب و چـای 

نوشـیده بـود بـه دستشـویی بـرود. وقتـی برگشـت، 

باباحسـین گفت که گنج، روی دیوار اسـتراحتگاه نوشـته 

شـده اسـت. او شـعر خوش‌نویسی‌شـده‌ای را بـه ایمان 

نشان داد. شعر این بود: 

»آب ار چه همه زلال خیزد

از خوردن پُر، ملال خیزد

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

تا ز اندک تو جهان شود پر«*

ایمـان با خواندن این شـعر و یـادآوری لیوان‌هـای آب و چای 

کـه در راه بـه او داده بودنـد، متوجّه شـد که پرحرفی‌اش چقدر 

دیگران را آزار می‌داده. او در مسـیر برگشـت به خانه، دیگر یک 

کلمـه هـم حـرف نـزد! نزدیـک خانـه‌ی دایی‌جـواد بودند که 

صدرا آهسـته به باباحسـین گفـت: »مـن الان دیگر مطمئن 

شدم که دوست جدیدم، گنج واقعی را پیدا کرده است!« 

باباحسـین آهسـته خندیـد و در دلـش یک بار 

اسـتراحتگاه  آن  کـه صاحـب  از دوسـتش  دیگـر 

بین‌راهـی بـود و تابلـوی خوش‌نویسـی را بـه دیوار 

محلّ کسبش زده بود، تشکّر کرد! 

در هنـگام بـالا رفتن از کوه، باباحسـین و حاج‌آقا تهرانی 

بـه هـر بهانـه‌ای یـک لیـوان آب یـا چـای بـه ایمـان 

می‌دادند بلکه لحظه‌ای از حرف‌زدن غافل شود! 
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دانشمندی که وقت نداشت سوزن 
مادربزرگش را نخ کند!

حلمـا، ظـرف غـذای صـدرا را بـه آشـپزخانه بـرد. وقتـی 
مامان‌زهـرا دید غذای صـدرا تقریباً دسـت‌نخورده مانده، 

گفت: »وا! چرا صدرا غذایش را نخورده؟« 

حلمـا گفـت: »نمی‌دانم؛ چند روز اسـت می‌گویـد می‌خواهد 

دانشـمند بشـود و برای دانشمند‌شـدن هـم بایـد مرتّب در 

جریان جدیدترین اخبار و اکتشاف‌های علمی قرار بگیرد.« 

مامان‌زهـرا دوباره گفـت: »اصلًا چهره‌ی این پسـر از یادمان 

رفته! یعنی هر کس دانشـمند شـده این‌طوری...« مادربزرگ 

ادامـه داد: »سـوزن خیّاطـی مادربزرگـش هـم نخ نشـده و 

کلّی از لباس‌ها ندوخته‌ مانده!« 

صدرا ماه‌ها و سـال‌ها پای رایانه نشسـته و برای دانشـمند شدن 
تالش کـرد. ناگهـان بـه خـودش آمـد و دید بـرای خـودش مرد 
جوانی شـده اسـت! البتّه نه یک جوان سـالم و قبراق! او به خاطر 
کم‌تحرّکـی حسـابی چاق شـده بود و نمی‌توانسـت خـودش را از 
صندلـی رایانه جدا کنـد. البتّه یک ربات کوچک ولـی فرز و چابک 

وردستش می‌چرخید و دستورهای او را اجرا می‌کرد. 

روی قفسـه‌ی کتابخانـه‌‌ی صـدرا لوح‌تقدیرهـا و جایزه‌های علمـی زیادی 

چیـده شـده بود و این یعنـی او آن‌قـدر از پای رایانه تکان نخـورده بود که 

برای خودش دانشـمند بزرگی شـده بود! ناگهان زنگ دسـتگاه کُره‌ای‌شکل 

کوچکـی کـه کنـارش بود، بـه صـدا درآمـد و تصویـر سـه‌بعدی دو دختر 

جـوان و نوجـوان به همراه خانم و آقایی میان‌سـال و یک خانم کهن‌سـال 

ظاهر شد. دختر جوان گفت: »سلام صدرا... تبریک می‌گوییم!« 

دختـر نوجـوان ادامـه داد: »الان در اخبـار اعلام 

کردنـد کـه جایـزه‌ی علمـی دیگـری هـم برنده 

شده‌ای.« 

خانم و آقای میان‌سال هم به صدرا تبریک گفتند. 

صــدرا اصــاً آن‌هــا را نمی‌شــناخت! او لیــوان 

آبمیــوه‌ را از دســت رباتش گرفت و از آن‌ها پرســید: 

»ببخشید، شما؟« 
ــه ‌دســت  ــه ســوزن خیّاطــی هــم ب ــم کهن‌ســالی ک ــم خان ــی را ه ــر کس ــالا ه ــون، ح ــت: »ننه‌ج ــت، گف تا مشکل مادربزرگ‌طیّبه‌ات هم حل شود!« حدّاقــل یــک ربــات ســوزن‌نخ‌کن هوشــمند اختــراع کــن حــالا کــه نمی‌آیــی بــه مــا ســری بزنــی و آن‌ را نــخ کنــی، نشناســی، ایــن ســوزن خیّاطــی مــرا کــه بایــد بشناســی. داش

در ذهـن صدرا خاطـرات دور و مبهمـی از افرادی که تصویر 

واقعـاً  امّـا  مـی‌زد،  سوسـو  می‌دیـد،  را  سه‌بعدی‌شـان 

نمی‌توانسـت آن‌هـا را دقیقـاً بـه خاطـر بیـاورد. او بـرای 

به‌یـاد‌آوردن نسـبتِ افـرادی کـه با او تماس سـه‌بعدی 

گرفته بودند، فشـار زیادی به مغزش آورد. انگار داشـت 

معادلـه‌ای 13 مجهولی را حل می‌کرد! خیس عرق شـد. 

رباتـش سـریع دستمال‌به‌دسـت از راه رسـید و مثـل 

پرسـتاری کـه در اتـاق عمـل، عـرق جـرّاح را خشـک 

می‌کند، عرق روی پیشانی صدرا را خشک کرد.

می‌کـرد، هـم ربـات از کار افتـاد و هم برق اتّصـال به بـرق خانه، خودش را پُر )شـارژ( آن شـد و چـون در آن لحظـه ربـات بـا ربـات ریخـت و باعث اتّصالی سـیم‌های صـدرا بود برخـورد کرد. کمی آبمیـوه روی ناگهـان ربات به لیوان آبمیوه‌ای که دسـت 
خانه قطع شد. 

مادربزرگ‌طیّبـه گفـت: »پس بگو چرا چند روز اسـت وقتی 
از مدرسـه می‌آیـد، یکراسـت بـه اتاقـش مـی‌رود. دیگـر 

سوزن‌های مرا هم نخ نمی‌کند!« 

حسـناکوچولو هـم بـا صداهایی کـه از خودش درمـی‌آورد، 

سـعی می‌کـرد در مکالمـه‌ی بیـن مادربـزرگ و مامان‌زهـرا 

شرکت کند! 
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پیشنهاد  اوّل: 
بچّه‌های عزیز، صدرا و حلما جدولی درست کرده‌اند که در آن دو 

ستون با عنوان‌های »باید بشوم« و »نباید بشوم« وجود دارد. در 
پایان این ماجرا، صدرا زیر عنوانِ باید بشوم، می‌نویسد: دانشمندی 

لاغر، خلّق و خانواده‌دوست که اصلاً کمبود خواب ندارد! شما در 
ستون‌های این جدول چه می‌نویسید؟

پیشنهاد  دوّم: 
شما دوستان می‌توانید مانند صدرا و با کمک والدین یا معلّم‌هایتان، 

برای استفاده از رایانه یک جدول زمان‌بندی تهیّه کنید.

بـا اتّصالـی و قطـع بـرق، رایانـه‌ و دسـتگاه تمـاس 

سـه‌بعدی و بقیّـه‌ی دسـتگاه‌های دیجیتـال اتـاق 

صـدرا هـم از کار افتـاد و او ناگهـان در تاریکـی و 

درحالی‌که از شـدّت چاقی و اضافه‌وزن نمی‌توانست 

تـکان بخـورد، چهـره‌ی افـرادی را کـه بـا او تمـاس 

سـه‌بعدی گرفتـه بودند شـناخت و در تاریکی فریاد 

زد: »حلما، حسنا، مامان، بابا، مادربزرگ ... کمک!«

 وقتـی صـدرا چشـم‌هایش را بـاز کـرد، دیـد به‌جز 

پـدرش، بقیّـه‌ی افـرادی کـه در خـواب دیـده بـود، 

بالای سـرش هسـتند؛ حتّی مادربزرگ‌طیّبه و سوزن 

خیّاطی‌‌ای که در دست داشت! 

خوابی دیدی که نیاز به آن‌همه کمک داشتی؟« و در اتـاق‌ ماندن‌هـا کار دسـت داداش مـا داد؛ حـالا چـه حلمـا گفت: »بالاخـره ایـن بی‌خوابی‌ها و غـذا نخوردن‌ها 

صـدرا درباره‌ی خوابش با کسـی حرفی نـزد. از اتاق بیرون 
آمـد، غذایـش را خورد، سـوزن مادربزرگ را نخ کـرد و قرار 
شـد به کمک بابا، مامان و حلما برای اسـتفاده از اینترنت 

و دانشمند شدن برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد. 

هـر چنـد که بـه گفتـه‌ی مادربـزرگ، دانشـمند شـدن در 

زمان ابوعلی سـینا، ابوریحان بیرونی و پروفسـور حسابی، 

خیلـی راحت‌تـر از ایـن حرف‌ها بـود چون آن‌هـا رایانه و 

اینترنـت نداشـتند و تازه، سـوزن مادربزرگ‌هایشـان هم 

نخ‌نشده باقی نمی‌ماند!

آبان 1402 
1717 2



راسـتش را بخواهیـد آن‌قـدر هیجـان داشـتم کـه اگـر یـک 
دسـتگاه هیجان‌سـنج به من وصل می‌کردند، تمام فنرهایش 
بیـرون مـی‌زد! احسـاس می‌کـردم مثل گُلـی در حال شـکوفا 
شـدن هسـتم. فکرش را بکـن؛ از توی تابلوی ایـوان مدائن یا 

همان طاق کسری به گذشته‌ها بروی! 
جلو رفتم و رو به تابلو گفتم:

 آ آ آقای صـ صـ صدای تاریخ! 
آقای صدای تاریخ!

جـواب کـه نیامـد، پژمـرده شـدم. از ناراحتـی لـب و لوچـه‌ام 
آویزان شد. به خودم گفتم:‌ »حدیثه خیالاتی شده‌ای؟« 

برگشـتم کـه بـروم. چنـد قـدم بیشـتر دور نشـده بـودم کـه 
صدای تاریخ میخکوبم کرد: »حدیثه... حدیثه... .« 

گفتـم: »بـرو بابا تو هم!« خواسـتم بـروم که صدا بلندتر شـد: 
»حدیثه چه‌کار می‌کنی؟ وقت نداریم. برگرد.«

گفتـم: »چـرا جوابـم را ندادی؟« گفـت: »در دوره‌ی ساسـانیان 
بودم. کمی کارم طول کشید.«

        _ وای! خدایا! ساسانیان! خُب حالا باید چه‌کار کنم؟
_ یک خبرنگار خوب باید همیشه آماده باشد. 

 برادر  یا  دشمن!؟ برادر  یا  دشمن!؟
_ اوّل بایـد بدانـی می‌خواهـی در کجـا و بـا چه‌کسـی مصاحبه 
کنـی و بعـد، اطّلاعات لازم را در مورد مصاحبه‌شـونده به دسـت 
بیـاوری. در آخـر هم سـؤالاتی را کـه می‌خواهی بپرسـی آماده 

کنی. حالا دست به کار شو. 
_ حالا قرار است کجا و با چه‌کسی مصاحبه کنم؟ 

_ 400 سـال بـه عقـب برمی‌گردیـم. اصفهان، حدود سـال‌های 
990 تا 1030، دوران شـاه‌عبّاس صَفَوی. چیزهایی را که نشـانت 
می‌دهـم مطالعه کن. کتاب »سرگذشـت اسـتعمار« نوشـته‌ی 

»مهدی میرکیایی« را بخوان. 
یک‌دفعـه تابلـوی ایـوان مدائـن بـه یک نوشـته تبدیل شـد. 

شروع کردم به خواندن:
»تمام سفرنامه‌نویسـانی که در دوره‌ی شـاه‌عبّاس به ایران سـفر 
کردنـد، نوشـته‌اند کـه ایـن دوران، دوران شـکوفایی اقتصـادی 

ایران بوده و ... .« 
احسـاس گلی را داشـتم که زیادی آفتاب خورده باشـد. داغ کرده 
بـودم. داشـتم خـودم را کمی رو بـه راه می‌کردم که صـدای تاریخ 
گفت:‌ »زود خسـته شـدی! الان باید سـؤال‌هایت را آماده کنی.« 
واقعـاً خیلـی کارهـای شـاه‌عبّاس سـؤال‌برانگیز بود. نشسـتم و 
سـؤال‌هایم را نوشـتم. مثل خبرنـگاری حرفـه‌ای دفترچه و قلمی 

برداشتم و به قول قدیمی‌ها، چادرچاقچور کردم و آماده شدم. 
صدای تاریخ گفت: »شروع کن!« 

مثل بار اوّل گفتم: »بسم‌الله.«
چشـمم را بسـتم و باز کردم. ناگهان چشـمم روشن شد. اصفهانِ 

قرن دهم چقدر زیبا بود! 
بـا ویژگی‌هایی که از شـاه‌عبّاس خوانده بـودم حتماً باید او 
را پیـدا می‌کـردم. گشـتم و بالاخره پیدایش کردم. داشـت 
در بـاغ قصـرش قـدم می‌زد. چـه خوب که تنها بـود. وگرنه 

دردسر درست می‌شد. 
- سلام بر شاه‌عبّاس کبیر.

- بسـم‌الله. تـو دیگـر کـی هسـتی؟! جـنّ یـا 
پری؟! شاید خیالات من هستی؟! 

- جناب شـاه‌عبّاس، برای اینکه راحت باشید، 
فکـر کنیـد خیالاتتـان هسـتم. البتّـه من 
واقعـی‌ام. مـن از 400 سـال بعـد به اینجا  

آمده‌ام.
- 400 سـال! چـه حرف‌هایـی اسـت کـه 
می‌شـنوم! باید طبیب دربـار را احضار کنم 

 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: میثم موسوی

1818
آبان 1402 

2



تـا بـه احـوالات من رسـیدگی کنـد. خب دختـر جان! حـالا که 
بـه خیـالات ملوکانـه‌ی مـا وارد شـدی، زودتـر کارَت را بگـو و از 

خیال ما برو بیرون که خیلی کار داریم.
- جنـاب شـاه! مـن خبرنـگارم. آمـده‌ام با شـما مصاحبـه کنم. 
سـؤال‌هایی از شـما می‌پرسـم و پاسـخ‌هایتان را برای آیندگان 

می‌نویسم.
- آینـدگان؟! آهـای حواسـت باشـد. مبادا چیز بدی بنویسـی! 

می‌دهم گردنت را بزنند. 
- مـن خبرنـگار هسـتم و فقـط بایـد واقعیّت‌هـا را بنویسـم. 

ضمناً، من با یک بسم‌الله ناپدید می‌شوم.
شـاه‌عبّاس زیـر لـب غُـری زد و گفـت:‌ »باشـد. سـؤال‌هایت را 

بپرس.«
 - جنـاب شـاه‌عبّاس! در تاریخ نوشـته شـده اسـت کـه اوّلین کار 

شما برقراری نظم در کشور بود. چطور این کار را انجام دادید؟
شـاه‌عبّاس صدایش را صاف کرد و گفت: »بله. ما ابتدا سـعی کردیم 
افـراد خائـن را کـه هرکـدام فکـر می‌کردنـد بـرای خودشـان رئیس 
هسـتند و در کشور اختلاف و شـورش ایجاد می‌کردند دستگیر کنیم 
تـا کشـور کمـی آرام شـود. بعد هـم قوانیـن سـخت‌گیرانه‌ای برقرار 

کردیم. این‌ها باعث شدند کشور منظّم شود.«
- جناب شاه‌عبّاس از دشمنانتان برای ما بگویید؟ 

این سـؤال را که پرسـیدم، شـاه‌عبّاس سـرش را بالاتر گرفت و 
جواب داد:

- آفریـن سـؤال خوبـی پرسـیدی. اوّلیـن دشـمن مـا ازبک‌ها 
بودنـد که خراسـان مـا را اشـغال کـرده بودند. جنگ سـختی 
کردیـم و آن‌هـا را از آنجا بیـرون راندیم. البتّه مجبور شـدیم با 
یکـی از دشـمنان بزرگمان، یعنی عثمانی‌ها، صلـح کنیم. آن‌ها 

تبریز را از ما گرفته بودند. امّا بعداً حسابشان را رسیدیم. 
- جناب شـاه، گفته شـده که شـما در سـرکوب‌کردن شورشیان، 

خیلی بی‌رحم‌ بوده‌اید. درست است؟
شاه از سؤال من عصبانی شد.

- چـه گفتـی؟! بـه جناب مـا گفتی بی‌رحـم؟! مثـل اینکه دلت 
می‌خواهد زندانی شوی؟! 

 مثل گلی بودم که در باد می‌لرزد. 
- جسارت نباشد؛ در کتاب‌ها نوشته‌اند. 

- حواست را جمع کن. 
او از زیر این سـؤال من در رفت. می‌دانید چرا؟ چون نمی‌خواسـت 
کسـی بـه او یـادآوری کنـد کـه او حتّی بـه بچّه‌های خـودش هم 

رحم نکرد و آن‌ها را شکنجه داد.  
برای اینکه جَوّ را عوض کنم پرسیدم:
- شما از نظر نظامی چه کار کردید؟

- جنـاب مـا، کـه کلّ عالم بـه فدای ما بـاد، یک ارتـش قوی و 
منظّم با سلاح‌های جدید درست کردیم. 

- جنـاب شـاه‌عبّاس، از خوبی‌هـای شـما گفته‌اند که بـه هنر و 
صنعت خیلی اهمّیّت می‌دادید.

- بلـه، ما تمـام هنرمندان و شـاعران و موسـیقی‌دانان بزرگ را 
در اصفهـان جمـع کردیم، بـه صنعتگران بزرگ کمـک کردیم تا 
محصولاتشـان را بـه خارجی‌هـا بفروشـند. این‌گونـه ثـروت 
زیـادی نصیـب کشـور شـد. در دوره‌ی جنـاب مـا کشـور مثل 

گلی بود که شکوفا شد. 
- اتفاقـاً یکـی از سـؤال‌های مـن همین اسـت. چـرا گاهی به 
خاطـر خریـد و فـروش بـا خارجی‌هـا بیـش از حـد بـه آن‌ها 
اعتمـاد کردید؟ آسـیب‌هایی کـه خارجی‌ها به مـا زدند گاهی 

کشور را مثل گلی پرپر کرد.
- آهـای دختـر بـی‌ادب. با شـاه مملکت درسـت صحبت کن. 

جناب ما همه‌ی کارهایمان درست است.
- قصد جسـارت نداشـتم. در کتاب‌ها این‌طور نوشـته‌اند. مثلًا 

ماجرای برادران شارلی.
- آه بلـه آنتـوان را بـه همـراه یکـی از سـفیرانمان بـا هدایـای 

زیادی به اروپا فرستادیم.
- جناب شـاه‌عبّاس، شـما دسـت او را گرفتید و به او گفتید مثل 
برادرتان اسـت. چرا مهر مخصوص سـلطنتی را به یک انگلیسی 

دادید؟
چیزهایـی کـه آقـای صـدای تاریخ در نوشـته‌ها به من نشـان 
داده بـود شـاه‌عبّاس را حسـابی عصبانـی کـرد. نزدیـک بـود 

دستور اعدامم را هم بدهد.
با فریاد جواب داد: 

- ایـن فضولی‌هـا به تو نیامده. درسـت اسـت که او سـر سـفیر 
مـا کلاه گذاشـت و هدایـای مـا را فروخـت و فـرار کـرد امّـا در 

عوض، برادرش به ما در ساخت سلاح‌های جدید کمک کرد.
- جنـاب شـاه‌عبّاس! حواسـتان نبـود کـه آن‌ها می‌خواسـتند 
شـما با کشـور همسایه‌ی مسـلمانتان همیشـه درگیر باشید تا 
از اختلاف دو کشـور مسـلمان، اسـتفاده‌ی خودشـان را ببرند؟ 

شاه بیشتر عصبانی شد و داد زد: دستگیرش کنید! 
اوضـاع داشـت خطرنـاک می‌شـد. بسـم‌الله گفتم و چشـمم را 
بسـتم و بـاز کردم. دیـدم جلوی تابلـوی ایوان مدائن هسـتم. 
آقـای صـدای تاریـخ گفـت: »داشـتی خـودت را بـه کشـتن 

می‌دادی. به‌موقع فرار کردی.«
- بلـه، به‌موقـع بود. احسـاس گلی را داشـتم که از شـاخه جدا 

شده است.
سـریع نشستم و متن مصاحبه را نوشـتم و فردای آن روز، روی 

روزنامه‌دیواری مدرسه چسباندم. 
مصاحبـه‌ی بعـدی مـن هـم جالـب اسـت. منتظـر مجلّـه‌ی 

آذرماه باشید. 
من، حدیثه، خبرنگار طاق کسری

 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: میثم موسوی
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1. بند کفش
فکر کن بندکفش، غیر از بستن کفش، چه کاربردهای دیگری دارد؟ 

حدّاقل شش استفاده‌‌اش را اینجا بنویس:

..............................          ................................         ..................................        

..............................          ................................         ..................................        

2. چوب‌بستنی 
فکر کن و ببین یک چوب‌بستنی که معمولًا آن را دور می‌اندازیم، 

چه کاربردهای دیگری می‌تواند داشته باشد؟

  ................................         ..................................        

 ................................         ..................................        

3. سطل پلاستیکی 
یک سطل پلاستیکی، به جز اینکه برای ریختن زباله استفاده شود، 

برای چه کارهای دیگری کاربرد دارد؟

  ................................         ..................................        

 ................................         ..................................        

 سعید جویانی

قانه
ّ

ر خل
ّ

چند تمرین برای پرورش مهارت تفک

قانه‌تر بیندیش
ّ

خل
بعضی وقت‌ها به پدر و مادر خود اصرار می‌کنیم که نوشت‌افزار یا وسیله‌ی جدیدی را که به بازار آمده است، 

برای ما بخرند؛ غافل از اینکه می‌توانیم از وسیله‌هایی که داریم هم استفاده‌های جدیدی کنیم. چطور؟ 

قانه طرّاحی کنی! 
ّ

خوب فکر کن و تمرین‌های زیر را انجام بده؛ شاید بتوانی با همین تمرین‌‌ها چیزی خل
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خانـم مربّـی: »برای امـروز دیگر کافی اسـت. می‌توانید به خانه 
برویـد. رویا تو بمان.« ]دو نفر)هم‌کلاسـی( در حالی‌ که با هم صحبت 
می‌کننـد و می‌خندنـد از در بیـرون می‌رونـد. ولـی شـادی هنـوز نشسـته 

است.[
خانـم مربّی جلـوی میز رویـا راه مـی‌رود و می‌گویـد: »مادرت 
خواسـته اسـت بـرای مسـابقات کشـوری شـطرنج، آمادگـی 
بیشـتری پیدا کنی. برای همین، من از شـادی خواسـتم در این 
چنـد وقـت باقی‌مانده با تـو تمرین کنـد.« ]مربّـی از صحنه خـارج 
می‌شود.[ ]رویا به شادی نگاه می‌کند. انگار زیاد دوست ندارد با او تمرین 

کند.[

 سمیرا مهرآور
 تصویرگر: لیلا نظری

 سعید جویانی
]روی صحنه و نزدیک یک پنجره‌، چهار صندلی و چهار میز قرار دارد.[ 

]روی هر صندلی دختری نشسته است؛ از جمله رویا )که به‌اصطلاح لباس امروزی پوشیده(، شادی )که روسری خوش‌رنگی به 

 مثل رویا لباس پوشیده‌اند(. 
ً

سر دارد و آن را با گیره‌ای زیبا نگه داشته و لباسی زیبا و بلند پوشیده( و دو نفر هم‌کلاسی )که تقریبا

جلوی هر دو نفر از آن‌ها بازی شطرنج قرار دارد که با آن تمرین می‌کنند. خانم مربّی هم بین میزها قدم می‌زند.[

مهربان‌ترین دوست

شادی نزدیک رویا می‌رود، لبخند می‌زند و می‌گوید:»آماده‌ای؟«
]رویا سرش را تکان می‌دهد. [

شـادی روی صندلـی، کنـار رویا می‌نشـیند و می‌گویـد: »تو که 
تـازه دو جلسـه اسـت کلاس می‌آیـی چطـور می‌خواهـی تـوی 

مسابقات شرکت کنی؟« 

راهنما: 
شادی  
رویا   
خانم مربّی   
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رویـا همان‌طـور کـه بـا مهره‌های شـطرنجش بـازی می‌کند، 
می‌گویـد: »مـا تـازه به مشـهد آمده‌ایم. مـن در تهـران کلاس 
آهنـگ پخـش  ]اینجـا صـدای شـادی و رویـا قطـع و یـک  می‌رفتـم.« 

می‌شود.[
]شـادی کـه مهـارت خاصّـی در شـطرنج دارد، شـروع بـه تمریـن بـا رویـا 
می‌کنـد. مثلاً بـا هم صحبت می‌کنند و شـادی توضیـح می‌دهد و رویا سـر 
تـکان می‌دهـد کـه یعنـی متوجّـه شـد و بعضـی جاهـا سـؤال می‌پرسـد. امّا 

همه‌ی این کارها بی‌صدا هستند.[
]آهنگ قطع می‌شود و صدای رویا و شادی می‌آید.[

رویا بلند می‌شـود، رو به شـادی می‌ایسـتد و می‌گوید: »باورم 
نمی‌شود این‌قدر خوب شطرنج بلدی!«

شادی از جایش بلند می‌شود و می‌گوید: »واقعاً؟« 
]رویـا بـه ایـن طـرف و آن طـرف مـی‌رود و غـرق در فکـر می‌شـود. حـرکات 

صورتش متعجّب و متفکّر است. گاهی هم به شادی نگاه می‌کند.[
رویـا آرام بـا خـودش می‌گویـد: »مـن تـا حـالا با دختـری که 

پوشش او این‌طوری باشد، دوست نبوده‌ام.« 
شـادی بـه سـمت رویـا می‌آیـد. رویـا را صـدا می‌زنـد: »رویا... 
رویـا!« رویـا جواب نمی‌دهد. شـادی دسـتش را تـکان می‌دهد 
و ]بـا خنـده[ می‌گویـد: »آهای رویا کجایـی؟ نمی‌توانی از تمرین 

فرار کنی.« 
رویا به خودش می‌آید و می‌گوید: »چی؟ تمرین؟ آهان.« 

او روبـه‌روی شـادی می‌ایسـتد و می‌گوید: »راسـتش من زیاد 
به شطرنج علاقه ندارم، به خاطر مامانم می‌خواهم یاد بگیرم.«

]شادی پشت پنجره می‌ایستد.[ 
شـادی می‌گویـد: »این‌طـوری که کیـف نمی‌کنی! بهتر نیسـت 

حقیقت را به مادرت بگویی؟«
رویـا به کنار شـادی می‌رود ]هـر دو کنار هـم بیـرون را نگاه می‌کنند[ 
و می‌گویـد: »مـادرم می‌گوید اگر شـطرنج یاد بگیری برای رشـد 
ذهنت مفید اسـت. درسـت اسـت اوّل خیلی دوسـت نداشـتم 
ولـی وقتـی بـه حـرف مـادرم گـوش کـردم، کم‌کم دیـدم بعضی 
وقت‌هـا لازم اسـت کـه شـطرنج بـازی کنـم. ولی خـب علاقه‌ی 

چندانی ندارم.« 
شـادی رو بـه رویا می‌کند و می‌گوید: »خوشـم آمـد که این‌قدر 

حرف مادرت برایت مهم است.« 
رویـا هـم می‌گویـد: »آخر، مـادرم بهترین دوسـت من اسـت. 

دلم نمی‌خواهد ناراحتش کنم.«
شادی سرش را به نشانه‌ی تأیید، چند بار تکان می‌دهد.

]رویا دلش می‌خواهد چیزی بگوید ولی انگار نمی‌تواند. انگشتانش را در 
هـم قفـل کـرده اسـت. سـرش را پاییـن انداختـه و بـه دسـتان خـود نـگاه 

می‌کند.[]نگاه شادی پر از سؤال می‌شود و چشم از رویا برنمی‌دارد.[
رویـا به چشـمان شـادی نـگاه می‌کند و می‌پرسـد: »می‌شـود 
بگویـی چرا روسـری‌ات را این‌جوری می‌بندی؟ چـرا لباس بلند و 

گشاد می‌پوشی؟«
شـادی از نیمکت پایین می‌پّرد، کمی جلوتر می‌رود و می‌گوید: 

»تو چه فکر می‌کنی؟« 
رویـا به دنبال شـادی مـی‌رود و می‌گوید: »شـاید مـادر تو هم 

از تو خواسته این‌جوری لباس بپوشی؛ درست است؟« 
بـه نشـانه‌ی  را  انگشـت اشـاره‌اش  و  رویـا می‌ایسـتد  روبـه‌روی  ]شـادی 

مخالفت، این‌طرف و آن‌طرف می‌برد.[
رویا می‌گوید: »پس حتماً پدرت مجبورت می‌کند.« 

شـادی به سـمتی دیگر مـی‌رود، می‌‌خندد و می‌گویـد: »مجبور؟ 
آخر چرا باید مجبورم کند؟« 

رویـا می‌گویـد: »خب معلوم اسـت؛ هـر دختری دوسـت دارد 
لباس راحت‌  بپوشد؛ لباسی که  زیبایی‌های او را نشان دهد.« 

خانـم مربّـی وارد صحنـه می‌شـود و می‌گویـد: »بچّه‌ها وقت 
تمرین تمام شده است.«

رویـا به سـمت خانم مربّـی مـی‌دود و به نشـانه‌ی خواهش، 
دسـتان خـود را بـه هم می‌چسـباند و زانوهایـش را کمی خم 
می‌کنـد و می‌گویـد: »می‌شـود کمی بیشـتر بمانیـم؟ فقط یک 

ذرّه.« 
خانـم مربّـی کـه دسـتانش را در جیـب روپوشـش بـرده، 
همان‌طـور کـه بـه شـادی نـگاه می‌کنـد، لبخنـد می‌زنـد و به 

سمتش می‌رود و می‌گوید: »خوشم آمد. آفرین!« 
او بـه سـمت رویا برمی‌گـردد و می‌گوید: »متأسـفم دخترم! تا 
چنـد دقیقـه‌ی دیگـر اینجـا کلاس دارم.« ]مربّـی از صحنـه خـارج 

می‌شود.[]شادی به سمت کیفش می‌رود.[ 
رویـا می‌خنـدد و بـه شـادی می‌گویـد: »نمی‌تونـی از جـواب 

دادن فرار کنی.«
رویـا کیفـش را روی دوشـش می‌گـذارد. دسـت شـادی را 
می‌گیـرد و می‌گوید: »دنبالـم بیا.« ]از صحنه خارج می‌شـوند. 

رویا و شادی در پیاده‌رو راه می‌روند.[
شـادی می‌گوید: »اسـم کوچه‌‌ی شـما چیسـت؟ از کجـا معلوم؟ 

شاید همسایه باشیم.«
رویا با شیطنت می‌گوید: »اوّلش "د" دارد.« 

چشـمان شـادی گـرد می‌شـوند. او بـه تابلـو نگاه می‌کنـد و با 
لبخنـد می‌گوید: »کوچـه‌ی دوسـتی؟« ]رویـا چنـان ذوق می‌کنـد که 

انگار پس از سال‌ها انتظار، به آرزویش رسیده است.[
رویا می‌خندد و می‌گوید: »آخر نگفتی کی مجبورت کرده است؟« 

]شـادی لبخنـد رضایـت می‌زنـد. کمـی از رویـا فاصله می‌گیـرد و بـا خودش 
کـه  کـرده  کسـی مـرا مجبـور  می‌گویـد: نمی‌دانـم چـرا رویـا فکـر می‌کنـد 
این‌طـوری لبـاس بپوشـم![ ]بی‌تابی در چشـمان رویا موج می‌زنـد و آرام با 
خـودش می‌گویـد: چـرا شـادی بـا اینکـه مجبـور اسـت این‌طـوری لبـاس 
بپوشد و همه‌ی زیبایی‌هایش را بپوشاند، این‌قدر خوش‌حال و پرنشاط 

است؟[ 
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بـه  »مـن  شـادی بـه سـمت رویـا برمی‌گـردد و می‌گویـد: 
حرف‌هـای مهربان‌ترین دوسـتم گـوش کردم. او از من خواسـته که 

این‌طوری روسری و لباس بپوشم.« 
رویـا کـه گیج‌تـر شـده اسـت، نزدیـک شـادی مـی‌رود و بـا 
کنجکاوی می‌پرسـد: »مهربان‌ترین دوستت؟ می‌شـود حرف‌های 

او را به من هم بگویی؟« ]آهنگ ملایم و دلنشینی پخش می‌شود.[ 
شـادی می‌گویـد: »مهربان‌تریـن دوسـتم بـه مـن گفتـه کـه 
زیبایی‌هایـم را به نامحرمان نشـان ندهم و روسـری‌ام را طوری 

بپوشم که سر، گردن و سینه‌ام را بپوشاند.«
رویـا بـه شـادی نزدیک می‌شـود و با حالتـی که انـگار دارد فکر 

می‌کند، می‌پرسد: »مهربان‌ترین دوست تو کیست؟« 
]شـادی پر از حس خوب می‌شـود. دسـتانش را باز می‌کند. سـرش را بالا 

می‌گیرد و می‌چرخد.[
]اینجا آهنگ قبلی قطع می‌شـود و صوت آیه‌ی 31 *سـوره‌ی نور پخش 

می‌شود. چند نفر با لباس سفید و صورتی که گویی فرشته‌اند، 
با سبدهایی پر از گلبرگ، دور شادی می‌چرخند.[

شادی می‌گوید: »مهربان‌ترین دوست من خداست.«
]شـادی همچنـان می‌چرخـد و فرشـته‌ها دسته‌دسـته گلبـرگ روی سـر 

شادی می‌ریزند.[
* قسمتی از آیه ۳۱ سوره‌ی نور: »به زنان مؤمن بگو چشم‌هایشان را از نگاه 
ناروا فرو بندند، و اندامشان را محفوظ بدارند و زینت خود را جز آنچه ناگزیر 
ظاهر می‌شـود آشـکار نسـازند، و سـینه و بر و دوش خود را با مقنعه و روسـری 

بپوشانند.‌.. .«
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 محمّد علی ارجمند
 تصویرگر: نیّره سادات مُهری

دو سر/ بی سر/ یک سر
سلام به خوانندگان خوب مجلّه

اگر یادتان باشـد در مجلّه‌ی مهرماه سـه »ماجرا« برایتان تعریف کردیم و سـه »چرا« مطرح کردیم. پرسـیدیم: چرا »دوکلّه میلان« 
کـه دو مربّـی داشـت، از تیـم »سَرچِسـتر« شکسـت خـورد؟ چرا گروهی که به سـفر تفریحـی رفته بودنـد از هم جدا شـدند و هر 

کدام راه خودشان را رفتند؟ و چرا گروه سه‌نفره‌ی رضا، علی و مهدی در کارشان موفّق بودند؟ 
می‌خواهم برای پاسخ به سه »چرای« این سه ماجرا، سه مثال مطرح ‌کنم.
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امّا احتمالاً یک »چرا«ی بزرگ دیگر برای شما 
ایجاد شد. اینکه چرا این مطلب را گفتیم؟

برای پاسخ‌دادن به این »چرا« شماره‌ی 
آذرماه مجلّه را بخوانید. 

آیا شنیده‌اید کسی دو سر داشته باشد؟ اعضای بدن چنین کسی حرف کدام سر را 

گوش می‌دهند؟ یکی از سرها می‌گوید برو. سر دیگر می‌گوید بنشین. سر اوّل می‌گوید 

حرف بزن. سر دوّم می‌گوید ساکت باش. یکی از سرها پیام می‌دهد کتاب بخوان. 

دیگری پیام می‌فرستد بخواب. یکی از سرها فرمان حرکت به راست می‌دهد و سر دیگر 

فرمان حرکت به چپ می‌دهد. وای چه خبر می‌شود؟! چیزی نیست فقط یک هیکل 

گنده‌ی دو سر، مثل کتلت پخش زمین می‌شود. چرا؟ برای اینکه هر سر فرمان 

جداگانه‌ای می‌دهد و هر عضو بدن مجبور است به سمتی حرکت کند. 

شاید کمی خشن به نظر برسد، امّا مثال خوبی است؛ در جنگ‌های قدیمی گاهی 

بعضی سربازان سر خود را از دست می‌دادند. بدن بی‌سر آن‌ها تا چند لحظه 

حرکت می‌کرد و بعد مانند مثال قبلی، پخشِ زمین می‌شد.

همه‌ی انسان‌ها یک سر دارند و یک مغز به آن‌ها فرمان می‌دهد. حرکت اعضای بدن به 

وسیله‌ی مغز تنظیم می‌شود و این‌گونه، زندگی انسان طبق روال پیش می‌رود. 

مثلًا وقتی چیزی به طرف انسان پرت شود، چشم از طریق عصب بینایی به مغز پیام می‌دهد. 

مغز در کمتر از ثانیه‌ای به اعضای بدن فرمان می‌دهد و بدن به سرعت، با جاخالی‌دادن یا 

حرکات دیگر از خودش دفاع می‌کند. 

حالا خوب به آن سه ماجرا فکر کنید. تیم »دوکلّه میلان« همان بدنی است که در مثال اوّل 

گفتیم. هر کدام از دو مربّی دستوری می‌دهد و باعث گیج‌شدن و در نهایت شکست تیم 

می‌شود. پس پاسخ چرای اوّل معلوم شد.

ماجرای دوّم هم درست شبیه مثال دوّم است. آن گروه که به مسافرت رفتند مسئول نداشتند. 

یعنی سر نداشتند. کمی حرکت کردند و تمام. گروهشان از هم پاشید و از سفر لذّت نبردند. 

این هم پاسخ چرای دوّم.

در ماجرای سوّم، گروه سه دانش‌آموزی که در هر کاری موفّق می‌شدند، فقط یک نفر 

)که در آن کار دانش و مهارت داشت(، مسئول می‌شد. شبیه مثال سوّم که یک بدن، فقط یک 

سر )تصمیم‌گیرنده( دارد. نتیجه‌ی پیروی از یک تصمیم چه می‌شود؟ 

موفّقیّت. این هم پاسخ چرای سوّم. 

مثال اوّل

مثال دوّم

مثال سوّم

پاسخ سرگرمی 

رمز جدول خانه‌های مانده )با رنگ زرد(

رمز آبان

روز کتـاب و کتاب‌خوانی مبارک باد!
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هنـوز نتوانسـته بود خـودش را قانع کنـد که از سـود دو برابر 

دسـت بکشـد. هنوز دو سه سـاعت تا زمان ملاقاتشان برای 

قطعی‌کـردن معاملـه باقـی مانـده بـود، امّـا ذهنـش آن‌قدر 

درگیـر بـود کـه دل و دمـاغِ گشـت‌زدن در شـهر را نداشـت. 

راهش را کج کرد و به سـمت شـرکت تجـاری خریدار حرکت 

کـرد. در فضای دلنشـینی که برای نشسـتن مراجعه‌کنندگان 

اختصـاص داده بودنـد جایـی را انتخـاب کرد کـه دید خوبی 

نسـبت به آمد و شـدها داشـته باشد. یک سـاعتی آنجا تنها 

نشسـت و بـه اطـراف نـگاه ‌کـرد. حـسّ نارضایتـی مبهمی 

سـراغش آمـده بـود کـه نمی‌دانسـت دلیلـش چیسـت. در 

ظاهـر که همه‌چیـز خیلی خـوب و محترمانه بـود. پس چرا 

از بودن در آنجا احسـاس نارضایتی می‌کرد و دوسـت داشت 

زودتـر کارش تمـام شـود و آنجا را ترک کند؟ چشـم‌هایش را 

بسـت تـا بهتـر تمرکز کنـد و دلیـل احساسـش را پیـدا کند. 

صدای صحبت‌کردن خانمی تمرکزش را به هم زد.

چشـم‌هایش را بـا بی‌‌رغبتـی بـاز کـرد، ولـی بـا باز‌شـدن 

چشـم‌ها جـواب سـؤالش را پیدا کـرد. رفتـار خانم‌هایی که 

اینجـا کار می‌کردنـد بـا رفتـار خانم‌هـای شـرکت خودشـان 

خیلـی متفـاوت بـود. انگار زنـان ایـن شـرکت، زیبایی‌های 

زنانه‌شـان را بـه حـراج گذاشـته بودنـد تـا مشـتری‌های 

بیشتری را جذب کنند. 

در ذهنـش مـرور کـرد: »زیبا«. ناخودآگاه به یـاد بانو افتاد! بانو 

بسـیار زیبـا بـود امّـا بـس کـه باوقـار و باحیـا بـود کسـی به 

خـودش اجـازه نمـی‌داد در مورد زیبایـی‌ او نظری بدهـد. او را 

طاهـره صدا می‌زدند. اسـم اصلـی‌اش طاهره نبـود ولی چون 

بـرای همـه جلوه‌ای از عفّـت و پاکدامنی بود، این اسـم را به او 

نسـبت داده بودند. اصلًا علّت اینکه در شـرکت بانو رفتارهای 

زننـده وجـود نداشـت، مرام‌نامه‌ی نانوشـته‌ا‌ی بود کـه بانو با 

رفتار خود ترویج می‌داد. نفس راحتی کشید! 

سـبک بانـو را با هیچ چیـزی عوض نمی‌کـرد. موفّقیّت‌های 

بانو بر‌اسـاس مهارت‌های حرفـه‌ای و هوش و اعتمادبه‌نفس 

بالایش بود، نه زیبایی‌های زنانه‌ یا گران‌فروشی و فریب. 

جلسـه کـه برگزار شـد قیمـت واقعـی اجنـاس را، کـه نصف 

قیمـت دیـروز بـود، اعلام کـرد. طـرف مقابل هم که از شـدّت 

خوش‌حالی چشـم‌هایش برق مـی‌زد دو برابر سـفارش دیروز 

خریـد کـرد. از نتیجه‌ی به‌دسـت‌آمده خیلی خوش‌حـال بود. 

میزان فروشـش دو برابر مقـدار مورد انتظار بود. می‌دانسـت 

کـه بانـو پاداش خوبی بـه او می‌دهد. بانو در کنار سـخت‌گیر 

بـودن، در اصولـی کـه داشـت بـا کارمندانش بسـیار مهربان 

بود و به‌اصطلاح، هوای آن‌ها را حسابی داشت.

بانـو را در زمان تصمیم‌گیری برای معاملاتـش دیده بود. قدرت 

تحلیـل و برنامه‌ریزی او از یک طرف و شـجاعت و بی‌باکی‌اش 

در تصمیم‌گیـری از طـرف دیگر، تحسـین‌برانگیز بـود. نمونه‌ی 

دیگری در این سطح ندیده بود، چه از زنان و چه از مردان. 

به‌خوبـی در دلـش تصدیق می‌کرد که چشم‌بسـتن بـر پول و 

درآمـدی کـه در کار تجـارت مـدام بـه آدم چشـمک می‌زند و 

به‌راحتـی و بـا یـک دروغ ناقابـل، می‌تـوان صاحب آن شـد، 

چقـدر شـهامت و ذهـن و دل قـوی می‌خواهـد. البتّـه ایـن 

ویژگی‌هـای بانـو دور از ذهـن نبودنـد؛ خانواده‌ی بانو در شـهر 

به شجاعت و خردمندی و حمایت از مظلوم معروف بودند. 

داسـتان‌های زیـادی از غیـرت و شـجاعت پدربـزرگ و پدر بانو 

در حمایـت از حـق و یاری‌کـردن مظلومـان بر سـر زبان‌ها بود 

و ایـن باعـث می‌شـد همه بـا احترام بـا آن‌ها رفتـار کنند و به 

بزرگ‌تـری قبولشـان داشـته باشـند. مادر بانـو نیز با اکثـر زنان 

خانواده‌هـای ثروتمنـد و دارای قـدرت، که تمام همّ و غمشـان 

خریدهـای گـران و میهمانی‌هـای پـر زرق‌و‌بـرق و رقابـت و 

چشم‌و‌هم‌چشـمی بـا سـایر ثروتمنـدان بـود، تفـاوت زیـادی 

داشـت و در ایـن برنامه‌ها از آن‌ها فاصلـه می‌گرفت. برعکس، 

همـواره دنبـال برنامه‌هـای خداپسـندانه‌ای بـود کـه بتوانـد 

کمالات اخلاقی فراموش‌شـده را در شـهر زنده کند. بـرادرزاده‌ی 

بانـو نیز گرچه پانزده سـال بیشـتر نداشـت ولی آن‌قـدر ذهن 

قوی و خردورزی داشـت و نسـبت به مسـائل روز صاحب نظر 

بود که به عنوان عضو شورای شهر انتخابش کرده بودند. 

بانـو با او زیاد مشـورت می‌کرد. عموی بانو نیز عالم و دانشـمند 

سرشناسـی بـود که صحبت‌هایـش مورد توجّـه افراد زیـادی از 

جملـه خـودِ بانـو قـرار می‌گرفـت. شـهرت بانـو در کشـورهای 

همسـایه فقـط بـه خاطـر ثروتش بسـیار زیـادش نبـود؛ بلکه 

توانایـی مدیریّت و برنامه‌ریزی قـوی و ابتکار عمل در طرح‌های 

اقتصـادی و نیز داشـتنِ شـخصیّت راسـتین و قابل اعتمـاد در 

تجـارت، اعتبار زیـادی را برای او به ارمغـان آورده بود. به همین 

نسـبت هم عالوه بـر بـازار داخلـی، سـهم قابل‌توجّهـی از بازار 

منطقه و بازار جهانی را نصیب خود کرده بود.

 فاطمه خردمند    
طاهره، باهوش و مهربان  تصویرگر: زاهده معینی
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تازه امتحاناتمان را داده بودیم و 
دلمـان می‌خواسـت فقـط یـک جـا 
بنشـینیم و تـوی هوا فـوت کنیم. یک‌دفعه آقـای جلالـی درِ کلاس را باز کرد 

و با هیجان وارد شد و گفت: »سلام بچّه‌ها!‌ می‌خواهیم کاری کنیم کارستون!«
 آرمـان خنـده‌ی عجیـب‌ و غریبـی کـرد و گفـت: »آقا یعنـی دقیقـاً الان باید 

چی‌کار کنیم؟« 
آقـا معلّـم نفس عمیقی کشـید و گفت: »پـروژه انجام دهیـد، پروژه‌های 
علمـی، هنـری، خوراکـی و ورزشـی؛ هـر موضوعـی را کـه دوسـت داریـد 
انتخـاب ‌می‌کنیـد. کاری را انجـام می‌دهید و دو هفته‌ی دیگر در نمایشـگاه 

درباره‌ی آن موضوع برای پدر و مادر‌ها حرف می‌زنید.«
 ایلیـا خمیـازه‌ی همیشـگی‌اش کـه مرا یاد تمسـاح خسـته می‌انـدازد، 
کشـید و گفـت: »آقـا مـا پـروژه مـروژه و کارسـتون مارسـتون اصاًل 

دوست نداریم!« 
کلاس از خنده مثل بمب ترکید. آقای جلالی کمی جدّی گفت: »بچّه‌ها 
با انجام هر پروژه‌‌ای کلّی تجربه‌ی جدید به‌ دست می‌آرید. تازه، نگران 

نباشید. شما تنها نیستید. ما هم کنارتون هستیم.«
مـن فـوری در خیالم به کارگاه نجّاری پدرم رفتم. بعد سَـرَکی به شـهر 
آبا و اجدادی‌ام، اصفهان، کشـیدم. سـپس بلند گفتم: »آقا 
مـا می‌خواهیـم سی‌و‌سـه‌پل رو بـا چـوب درسـت 
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کنیـم، آخه اِصفِهـون نصف جهونِـس!« بمب خنـده‌ی بعدی 
هم منفجر شد. 

امّـا انـگار مـوج انفجار، موتـور ذهن بچّه‌هـا را کمـی به کار 
انداخـت. امیرعلـی گفت: »جونمـی جون! آقا مـا می‌خوایم 

جوجه‌کشی کنیم. بابای ما عمری جوجه‌کشی کرده.«
 آریا گفت: »آقا ما کبابی براتون درست می‌کنیم که نگو و نپرس.«
 امّـا انـگار هیـچ علاقـه‌ای تـوی وجـود بعضـی از بچّه‌هـا نبود. 
آقـا معلّـم از شـنیدن همان چند ایـده آن‌قدر خوش‌حال شـد که 
می‌خواسـت سـوار یک زیردریایی شـود و به اعمـاق اقیانوس‌ها 
سـفر کند! وسـط این فضای گل و بلبل یک‌دفعه شـاگرد غر‌‌غروی 
کلاس داد زد: »چـه خوش‌خیالین شـما، مگه مـا می‌تونیم کارای 

بزرگونه انجام بدیم؟ این کارا برای بچّه‌زرنگاست نه ما!« 
آقـای جلالـی که انـگار از زیردریایی به سـمت سـاحل پرتاب 
شـده بـود، بـا ناراحتی گفـت: »این چـه حرفیـه؟ از نظر من 
همـه‌ی شـما بچّه‌زرنـگ هسـتید. تـازه ایـن پروژه‌هـا کارِ 
گروهـی هسـتن و می‌تونیـد بـا هـم کلّـی چیز جدیـد یاد 

بگیریـد و خـوش بگذرونید.«
آن روز چنـد نفـر از بچّه‌هـا یکی‌یکـی پـای تختـه رفتنـد و 
ایده‌هایشـان را روی آن نوشـتند. آقـای جلالـی هـم یـک 
عکـس خویش‌انـداز بـا بچّه‌هـا و تختـه‌ی کلاس گرفـت. 
بچّه‌هـا در عکـس دست‌هایشـان را به نشـانه‌ی پیـروزی و 

موفّقیّت مشت کرده بودند)یعنی ما می‌توانیم.(
 به خانه که رسـیدم مشـق‌هایم را فوری نوشـتم و به کارگاه 
نجّـاری بابا رفتـم. به آنجا که رسـیدم گفتم: »سالم بابایی. 

می‌خوام کاری کنم کارستون، موضوعِ صد تا داستون!«
 چشـم‌های بابـا، برقـی زد و گفـت: »خوب حالا داسـتونت 

چیه؟ کارستونت چیه؟«
تندی گفتم: »سی‌و‌سه‌پل. می‌خوام سی‌و‌سه‌پل رو بسازم.«

بابـا نگاهـی به مـن کرد و گفـت: »پل خواجو رو بسـاز! حالا 
چرا سی‌و‌سه‌پل؟«

 مـن بـادی به گلـو انداختم و گفتـم: »نه نـه، پل خواجو سـاده
          است، من دنبال کارهای بزرگم.«

 بابـا قطعه‌چوبـی دسـتم داد و گفـت: »پس این رو سـنباده 
بکش، خیلی کار داری!« 

 بعد از چند روز سـنباده‌زدن چوب‌ها، خیلی خسـته شـدم. 
زیر لب گفتم: »پل خواجو هم خیلی قشنگه‌ها!« 

بابـا هـم زیـر لـب جـواب داد: »سی‌و‌سـه‌پل قشـنگ‌تره، 
سنباده بکش!«

 در مهلتـی کـه داشـتیم، یکـی مشـغول سـاخت سـوله‌ی کوچک 
جوجه‌کشی بود. یکی می‌خواسـت آبزی‌دان )آکواریوم( مخصوص 

ماهی‌های شور درست کند. یکی دنبال ساختن ربات بود. 
شکمو‌ها هم پروژه‌های خوراکی را ترجیح داده بودند.

بچّه‌مخ‌هـا پروژه‌‌ی سـاخت بـازی رایانـه‌ای را انتخـاب کرده 
بودنـد. من بیچـاره هم یک پایم در مدرسـه بـود و یک پایم 
در نجّـاری. همـه‌اش تـوی دلم یـاد حرف غرغـرو جان کلاس 
می‌افتـادم و می‌خواسـتم انصراف بدهـم. امّا بابا انـگار واقعاً 
کارسـتون من را خیلـی از من جدّی‌تر گرفته بـود. خلاصه دو 
هفتـه گذشـت و سـی‌و‌یک‌پل را سـاختم. ولـی دو پـل آخر 

جانم را به لبم رساند. 
روز جشـن هـر کـدام از بچّه‌ها کارشـان را با اسـم خود روی 
میزهـا قـرار دادند. سـلمان انگار تخم کفتر خـورده بود؛ مثل 
فرفـره مشـغول حـرف‌زدن برای پـدر ومادرها بـود. من کت 
و شـلوار پلوخوری‌ام را پوشـیده بودم. عکس‌هـای تمام آثار 
باسـتانی‌ اصفهان را به در و دیوار غرفه زده بودم. آن روز من 
و بابـا سی‌و‌سـه‌پل نازنینمـان را با بدبختی روی سـه میز جا 
دادیـم. این پروژه حسـابی شـیرمان کرده بود. امّـا دلم برای 
دوسـتان تنبلم و غرغرو جان می‌سـوخت. بدجوری پشیمان 
بودنـد. وقتـی بـه سی‌وسـه‌پل خودم نـگاه می‌کـردم حس 

می‌کردم می‌توانم نودونه‌پل را هم در اصفهان بسازم. 
آقـای جلالـی آخـر مراسـم از همگـی تشـکّر کـرد و گفـت: 

»بچّه‌های ما کاری کردند کارستون، آفرین بچّه‌زرنگ‌ها.« 
امیرعلی با افتخار گفت: »آقا خطّ تولید 

جوجه‌کشی ما هم ۲۴ساعته در خدمته.«
دوبـاره یک بمب خنده منفجر شـد!

آبان 1402 
2929 2



 نادر پادروند

خوزستان به روایت اطلاع ‌‌نگاشت

دانشگاه شهید چمران در سال 1334 در اهواز 

تأسیس شد. از آنجا که در زمان جنگ تحمیلی، دکتر 

مصطفی چمران بخش‌هایی از این دانشگاه را پایگاه 

فرماندهی خود قرار داده بود، پس از شهادت وی، 

به پاس خدماتش دانشگاه جندی‌شاپور به دانشگاه 

شهید چمران اهواز تغییر نام یافت. 
در حال حاضر، این دانشگاه یکی از چهار دانشگاه بزرگ 

کشور و بزرگ‌ترین دانشگاه در جنوب غرب 
کشورمان به شمار می‌رود.

سدّ دز در سال 1341 
در 23 کیلومتری شمال شرقی اندیمشک 

و روی رودخانه‌ی دز ساخته شد. منطقه سدّ دز 

را با عنوان »شیهون« می‌شناسند. این سد حدود 

203 متر ارتفاع دارد. ارتفاع این سد از سطح دریا 

حدود 345 متر است. این سد حدود 65 کیلومتر 

طول و 225000 کیلومتر مربع مساحت دارد. 
گنجایش نهایی این سد حدود 3/3 میلیارد 

متر مکعب است.

خوزستان استانی در جنوب غرب ایران و مرکز تولید نفت و گاز و خرمای کشور است. 
این استان آب و هوای بیابانی و گرم دارد. خوزستان به دو منطقه‌ی جلگه ای و کوهستانی 

تقسیم می‌شود. بزرگ‌ترین رودخانه‌ی ایران، کارون، در این استان جاری است. 
مساحت استان خوزستان 64057 کیلومتر مربّع است و با جمعیّتی برابر با 4710509 نفر

)برابر با سرشماری 1395( پنجمین استان پرجمعیّت ایران محسوب می‌شود. 
مرکز استان خوزستان، اهواز است.
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صادق آهنگران زاده‌ی اهواز و اصالتاً دزفولی است. ایشان در 
سال 1336 دیده به جهان گشود. از سنین نوجوانی در هیئت‌ها 

مداحی می‌کرد و بعد از انقلاب اسلامی در سپاه پاسداران 
مشغول به کار شد. هم‌اکنون بازنشسته‌ی سپاه است. 

نوحه‌ی معروف »ای شهیدان به خون غلتان خوزستان درود« 
اولین نوحه‌ای بود که از آهنگران منتشر شد. او این نوحه 

را در حضور امام خمینی؟ره؟ خواند.  با انتشار این نوحه 
به او لقب بلبل امام خمینی؟ره؟  داده بودند. »ای لشکر 

صاحب‌زمان آماده باش« از دیگر کارهای اوست.

قیصر امین‌پور در سال 1338 در شهرستان گُتوند خوزستان 
متولّد شد. همگام با سایر شاعران فعّال حوزه‌ی هنری در 
بسیاری از شب‌های شعر جبهه‌های دفاع مقدّس شرکت 
و در مناطق عملیاتی  شعرخوانی کرد. اوّلین مجموعه‌ی او  

یعنی»در کوچه آفتاب«، دفتری از رباعی و دوبیتی بود.  به 
دنبال آن »تنفس صبح« تعدادی از غزل‌ها و شعرهای سپید 

او را دربر می‌گرفت .

رود کارون طولانی‌ترین رود ایران است. 

طول آن به 950 کیلومتر می‌رسد. این رود از 

استان چهار محال و بختیاری شروع می‌شود و به 

جلگه‌ی خوزستان در منطقه‌ی گتوند می‌رسد.

 شهر اهواز بیشترین و معروف‌ترین پل‌ها را روی 

رودخانه‌ی کارون دارد.

 از جمله پل‌های کارون می‌توان پل سیاه 

و پل سفید را نام برد.

این آرامگاه در دوره‌ی سلجوقی ساخته به این شهر می‌کشاند. زیبایش،  سال‌هاست گردشگران زیادی را آرامگاه دانیال نبی در شهر شوش، با گنبد کشور ما جای گرفته است. آرامگاه یکی از پیامبران بزرگ الهی در 
شده است.
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يک كتاب خوب، برای بچه‌های خوب
كارشناسان ما در مجله‌ی رشد اينك تاب‌ را به شما 

پيشنهاد می‌دهند. با پويش اين رمزينه باك تاب اين 
شماره آشنا شويد.



ورزش و بازی در حیاط مدرسه

این بار می‌خواهیم یک بازی پیشنهاد بدهیم که امّا هرقدر تعداد افراد بیشتر 

ی با چهار نفر هم می‌توانید آن  را  انجام دهید. باشد، جالب‌تر و پرهیجان‌تر می‌شود. امّا حتّ

حالا برویم سراغ بازی...

  ابتـدا یـک داور بـرای بـازی انتخـاب کنیـد تـا هـم شـروع بـازی را اعلام کنـد و هم اگر کسـی بازی را درسـت 
انجـام نـداد بـه او تذکّـر دهد. بعد، یـک نفر باید نقش »گـرگ« را به عهده بگیرد و کسـی را کـه نقش »خرگوش« 
دارد تعقیـب کنـد. دو نفـر دیگـر بایـد روبـه‌روی هم بایسـتند و دسـت‌های یکدیگـر را بگیرند. فضای بیـن این دو 
نفـر، همـان جایـی اسـت که خرگـوش در موقع فـرار از گرگ باید بـه آن پناه ببـرد. وقتی خرگـوش وارد لانه‌ی خود 

شـد، دیگر گـرگ نمی‌توانـد او را بگیرد.

  حـالا اگـر تعداد نفرات زیاد باشـد، می‌توانیـد چند گروه‌ 
سـه‌نفره تشـکیل دهید که هر گروه شـامل دو نفر برای لانه 
و یـک نفـر بـه عنـوان خرگـوش اسـت. وقتـی داور دسـتور 
شـروع بـازی را می‌دهـد، خرگوش‌هـا بایـد از لانـه‌ی خـود 
بیـرون بیاینـد و با دویدن، خود را به لانه‌ی دیگری برسـانند. 
گـرگ هـم آن‌هـا را تعقیـب می‌کنـد تـا از ورود خرگوش به 
لانـه جلوگیـری کنـد. خرگوشـی کـه گـرگ لمسـش کـرد، 

می‌سوزد و باید جایش را با گرگ عوض کند.

 اگـر تعدادتـان زیـاد اسـت و فضـای کافـی هـم داریـد، 
می‌توانیـد دو گـرگ داشـته باشـید تـا تعقیـب خرگوش‌هـا 

 مهدی زارعی

گرگ و خرگوش

پرهیجان‌تـر شـود. اگر هـم مدّت‌زمـان زیادی ایـن تعقیب و 
گریـز انجـام شـد و گرگ‌هـا و خرگوش‌هـا حسـابی خسـته 
شـدند، می‌توانید جای نفرات را عـوض کنید. مثلًا خرگوش‌ها 
و گرگ‌هـا جـای خـود را بـا نفراتی کـه لانه سـاخته‌اند عوض 

کنند که خستگی‌شان در برود. 

  با انجام این بازی هم سـرعت و اسـتقامت شـما بیشتر 
می‌شـود و هـم هوشـیاری و عکس‌العمل‌هـای شـما بهتـر 

می شود. 
ایـن مسـئله می‌تواند در تمـام ورزش‌ها به شـما کمک کند. 

پس این بازی را جدی بگیرید!
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ی مبارزه با استکبار جهانی / 14 آبان، روز فرهنگ عمومی / 18 آبان، روز کیفیّت / 19 آبان، روز حسابداری 

ّ
13 آبان، روز تسخیر لانه‌ جاسوسی آمریکا/ 13 آبان، روز مل

ی
ّ
مه طباطبایی / 25 آبان، درگذشت ستّارخان؛ سردار مل

ّ
24 آبان،  بزرگداشت عل

		 28 آبان، ولادت حضرت زینب ؟سها؟ /  28 آبان، روز پرستار 
28 آبان، روز آرایشگر /   29 آبان، روز  جهانی کودک	

 محمّدرضا رشیدیرمز آبان

روز  ...............    و   ......................    مبارک 

مناسـبت‌های آبـان مـاه در جـدول آمـده انـد.  بعضـی از کلمـات  سـمت راسـت بـه رنـگ قرمـز هسـتند. آن‌هـا را در جـدول 

پیـدا کـن و رنـگ بـزن! در انتهـا چنـد حـرف باقـی می‌مانند که رنگ نشـده‌اند. ایـن چند حرف یکـی از مناسـبت‌های آبان‌ماه 

است که در جدول دانش‌آموز نیامده‌است. آن‌ها را پیدا کن و در قسمت رمز جدول بنویس!
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 اعظم لاریجانی
 عکّاس‌ها: هاتف همایی، حمید گردان، غزاله کهن

در زمان‌هـای قدیـم، در ایـران و بعضـی جاهـای دیگر، 
کبوترهایـی کـه نزدیـک مزرعه‌هـا و دشـت‌ها زندگـی 
می‌کردنـد، خیلـی خوش‌بخـت و خوش‌حـال بودنـد؛ 
چـون کشـاورزان آشـیانه‌هایی بلنـد یـا برج‌هایـی از 
خشـت و گل بـرای آن‌هـا می‌سـاختند. به ایـن بناها، 

»برج کبوترخان« یا »کبوترخانه« می‌گفتند. 
کبوترهـا در حفره‌هـای ایـن برج‌هـا آشـیانه می‌کردند. 
روی بـام ایـن بناهـا برجک‌هایـی بـود کـه روزنه‌هـای 

کبوتر خان
زیادی برای رفت‌و‌آمد پرندگان داشت. 

روزنه‌هـا بـه انـدازه‌ای بود که فقـط کبوترهـا و پرندگان 
کوچـک بتواننـد از آن رد و وارد بـرج شـوند و حیوانـات 
شـکارچی مثـل عقاب، شـاهین، روبـاه و مـار نتوانند به 

داخل بیایند. 
برجک‌هـا نور آشـیانه را هم تأمیـن می‌کردند و پرندگان 

به راحتی می‌توانستند لانه‌‌ی خود را پیدا کنند.
 ایـن خانـه‌ی زیبـا با چندهزار سـاکنش، در زمسـتان به 
انـدازه‌ی کافی گرم و در تابسـتان به قدر مناسـبی خنک 
بوده اسـت؛ زیرا روکشـی کاهگلی داشـته که مثل عایق 

عمل می‌کرد. 
دیوارهای آشـیانه، مایل )کمی کـج( بودند تا فضله‌های 
پرندگان در وسـط بـرج بریزد؛ به طوری کـه بتوان آن‌ها 
را جمـع کـرد. کشـاورزان ایـن فضله‌هـا را در زمین‌های 
کشـاورزی‌ بـه کار می‌بردند تا حاصلخیزی خاک بیشـتر 

شود. 

               
کبوترخانه‌ای در اصفهان  

  کبوترخانه‌ای در میبد که جزو فهرسـت 
آثار ملّی به ثبت رسیده است.           

  کبوترخانه‌ای در سمنان 

نکته‌ی  عجیب: فضله‌ی کبوترها دارای فسفر و نیتروژن است. 

در قدیم از فضله برای تولید باروت یا برای دبّاغی چرم 

می‌کردند. استفاده 


